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از دوستان عزيز كه  با تشكر  الرحيم.  الرحمن  كتاب ماه: بسم االله 
از زواياى  تاريخ و جغرافيا گذاشتند.  اختيار كتاب ماه  را در  وقت خود 
كرد.  بحث  اسلامى  انقلاب  تاريخ نگارى  مورد  در  مى توان  گوناگونى 
به نظر من، ما هنوز به صورت متعين و ثابتى از تاريخ نگارى انقلاب 
اسلامى دست نيافته ايم و به علت حضور بازيگران زنده، هنوز در جريان 
اين حادثه قرار داريم؛ البته هم زمان تاريخ نگارى انقلاب اسلامى بسيار 
از وجوه گوناگونى به آن پرداخته مى شود. براى  زنده و فعال است و 
از  دسته بندى  يك  بايد  اسلامى  انقلاب  تاريخ نگارى  بحث  به  ورود 
افرادى كه در اين حوزه قلم مى زنند و نيز سبك و سياق و روش آنان 
انجام دهيم. يك دسته بندى ساده و اوليه مى تواند شامل دو دسته افراد 
با  شود. گروه اول كسانى كه در جريان انقلاب اسلامى قرار دارند و 
آن همراهند و از داخل آن بلند شده اند و گروه دوم كسانى كه خارج از 
اين جريان هستند و به نوعى مى توان گفت خارج از حوزه ى مدافعان 
اين جريانند. هرچند كه حتماً هريك دسته بندى هاى دقيق ترى خواهند 

داشت. از آقاى دكتر رجبى خواهش مى كنم بحث را آغاز فرمايند.

كه  تاريخ هايى  به  توجه  با  الرحيم.  الرحمن  بسم االله  رجبى:  دكتر 
در حوزه ى انقلاب اسلامى نوشته شده است، مى توان چند جريان را 
معمول  انقلاب  اول  سال هاى  در  بيشتر  كه  نخست  جريان  برشمرد. 
بود، تحليل يا تفسير ايدئولوژيك از تاريخ انقلاب اسلامى است. بدين 
معنى كه اين جريان انقلاب اسلامى را در تداوم راه انبياء مى دانست 
و تاريخ انقلاب را جلوه اى از تضاد حق و باطل. مصاديقى هم براى 
آن برمى شمردند. كتاب ها، مقالات و سخنرانى هايى، گاه از سوى افراد 
مؤثر در انقلاب و هم از سوى مورخان جوان نوشته شده و يا انجام 

گرفته است. 
هستند؛  و  بودند  تاريخ»  در  «قهرمان  نقش  به  قائل  دوم  جريان 
تاريخ سازى  و  تاريخ نگارى  محور  را  (ره)  امام خمينى  كه  معنى  بدين 
بودند.  نظام  به  متعهد  و  وابسته  عمدتاً  جريان  دو  اين  مى دانستند. 
جريان هايى كه در سال هاى بعد، يعنى از دهه ى دوم به بعد ظهور كرد، 

عمدتاً داراى اين ويژگى ها بودند.
جريان سوم انقلاب اسلامى را جلوه ى تعارض بين سنت و تجدد 
مى دانست و دوران حاضر را دوران گذر به سمت تجدد تلقى مى كردند 
ريشه هاى  دليل  به  و  است  اجتناب ناپذير  سير  اين  كه  بودند  معتقد  و 
عميقى كه سنت در تاريخ ما دارد، رسيدن به تجدد به يك مرحله ى 

گذار نياز دارد. سال هاى 76 به بعد اين بحث بسيار رايج بود. 

در گفت وگو با:
دكتر محمدحسن رجبى؛ پژوهشگر و نويسنده
آقاى قاسم تبريزى؛ پژوهشگر تاريخ معاصر
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آرمان  خواهى  از  مستمر  حركتى  را  اسلامى  انقلاب  چهارم  جريان 
آرمان هاى  بر  به  ملى  منافع  ترجيح  و  واقع نگرى  به  اوليه  اسلامى 

ايدئولوژيك تعبير مى  كند. 
انقلاب  پديده ى  از  ماركسيستى  رايج  تفسير  همان  پنجم  جريان 
احياء  حال  در  باز  مختلف  به صورت هاى  جريان  اين  متأسفانه  است. 

است.
و  سنت  ايدئولوژى،  از  آميزه اى  را  اسلامى  انقلاب  ششم  جريان 
تجدد مى داند كه به استقرار و تثبيت نظام مردم سالارى دينى انجاميده 
است. بنابراين تاريخ نگارى انقلاب اسلامى، از نظر اين جريان، متأثر 
ايدئولوژيك، سنت و تجدد. ما  از سه جريان عمده است: جريان هاى 
در هر دوره يكى از اين تاريخ نگارى ها يا بهتر بود تلقى از تاريخ نگارى 

را داشته ايم. 
البته كسانى هم بوده اند كه در مراحل اول به جريان ايدئولوژيك 
به  بعد،  انقلاب اسلامى معتقد بوده اند و در سال هاى  تاريخ نگارى  در 
دليل تطورات فكرى و فراز و نشيب هاى سياسى جامعه، پيرو تلقى هاى 

ديگرى از تاريخ نگارى انقلاب اسلامى شده اند. 
هم  را  دربارى  تاريخ نگارى  نوعى  مى توان  فوق،  موارد  بر  علاوه 
ذكر كرد كه خاص سلطنت طلبان خارج از كشور است و  جريان رايج 
و غالبى نيست، ولى به هرحال پيروان آن صاحبان آثار هستند و فعاليت 

دارند.

 كتاب ماه: شما به تقسيم بندى تاريخ نگاران در داخل مرز و خارج 
مرز قائل نيستيد و عموماً همه را متأثر از اين شش جريان مى دانيد؟ 

ارتباطات،  گسترش  به  توجه  با  مى كنم  تصور  من  رجبى:  دكتر 
مرزها به هم خورده است و نمى توان آن را ملاك قابل قبولى براى 
اين تقسيم بندى ها دانست. بسيارى از جريان هاى داخلى متأثر از بيرون 
هستند و در اندك زمانى نيز در داخل كشور رايج شده اند. به همين علت 
من مرزها را در نظر نمى گيرم اما مى توانم بگويم كه دو جريان اول، 
اما جريان هاى بعدى،  ساخته و پرداخته ى نسل وفادار به نظام است. 

تطورى نسبت به دو جريان اول هستند.

را  تبريزى شما هم تقسيم بندى موردنظر خود  كتاب ماه: حاج آقا 
بيان فرماييد.

آقاى تبريزى: بسم االله الرحمن الرحيم. مى توان يك تقسيم بندى 
تاريخ نگارى،  اولين  داد.  ارائه  عام  طور  به  تاريخ نگارى  از  روشن تر 
تاريخ نگارى شاهنشاهى است كه در آن تملق و تمجيد از شاه محور 
نزديك تر مى شديم،  متأخر  زمان هاى  به  است. هرچه هم  قرار گرفته 
ايران،  تاريخ  ديگر  معضل  مى يافت.  بيشترى  تنزل  تاريخ نگارى  اين 
خصوصاً در دوران پهلوى، علاوه بر استبداد و ديكتاتورى شاهنشاهى، 
وابستگى به استعمار، اطاعت حكومت و دولت مردان از بيگانه، نه تنها 
اقتدار و امنيت ملى را از بين برد، كه هويت فرهنگى ـ سياسى جامعه 
در  خاصه  مشروطه،  از  پس  دوران  در  آن جاكه  تا  كرد؛  مخدوش  را 
عصر پهلوى، حكومت گران در ارتباط با بيگانگان نه تنها گوى سبقت از 
يكديگر مى ربودندكه مفتخر به وابستگى بودند. اين وضعيت آن چنان 
پايه ها و اركان حكومت را سست كرد كه استعمارگران هم نتوانستند 
حافظ تاج و تخت پهلوى باشند. با آن كه رجال اين دوران به حفظ 
منافع، اقتدار و سلطه ى انگليس و امريكا افتخار مى كردند و به تعبير 
كشورى  تنها  دنيا  در  «ما  مى گويد:  امريكا  سفير  به  كه  علم  اسداالله 
بودجه ى خودمان حافظ منافع شما هستيم1». در ميان  با  هستيم كه 
اسناد  برخى  و  ساواك  منتشرشده ى  اسناد  و  جاسوسى،  لانه ى  اسناد 
دوران  در  است.  شده  بيان  تصريح  به  وابستگى  و  ارتباط  اين  ديگر 
از  بسيارى  شد،  آمريكا  آنِ  از  به تدريج  غالب  سلطه ى  كه  محمدرضا 
فراماسونرى  به تشكيلات  رجال دوران مشروطه، دوران رضاخان كه 
انگليسى وابسته بودند، به آمريكا گرايش پيدا كردند. و آن عده اى كه 
مستقيماً با لندن در ارتباط بودند، راهى واشينگتن شدند. چون اساس و 
اصل مهم در نظر ايشان باقى ماندن در پست صدارت و وزارت بود. لذا 
ما شاهد نه تنها بى خاصيتى رجال اين دوران به لحاظ خدمت به مملكت 
هستيم، كه در مسير اهداف، مقاصد و منافع بيگانگان گام برمى داشتند. 
حتى ارتش و نيروهاى نظامى و انتظامى كه بايد حافظ مرزها، منافع و 

آسايش ملت خود باشند، در اختيار استعمار بود. 
وابستگى بسيارى از سران ارتش و شخصيت هاى مملكتى به لژهاى 
فراماسونرى شاهد اين ادعاست. در ميان رجال ارتشى، سپهد فضل االله 
زاهدى از دوران رضاخان عليه ملت خود بود و جنايات و آدم كشى هايى 
در گيلان و غرب كشور و ديگر حوزه هاى قدرت انجام داده بود. پس از 
شهريور 1320، خصوصاً به سركوب نهضت ملى شدن نفت و كودتاى 
انگليسى ـ امريكايى 28 مرداد 1332، شهرت عام دارد. او به عنوان 
شد.  برگزيده  كودتا  قضيه ى  در  انگليس  و  امريكا  مشترك  كانديداى 

دكتر رجبى: من تصور مى كنم با توجه به گسترش 
ارتباطات، مرزها به هم خورده است و نمى توان آن را
ملاك قابل قبولى براى اين تقسيم بندى ها دانست.
بسيارى از جريان هاى داخلى متأثر از بيرون هستند
و در اندك زمانى نيز در داخل كشور رايج شده اند 

درآمدى تاريخ نگارى انقلاب اسلامى
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در  هم  تاريخ نگارى  برد.  نام  مى توان  بسيار  نمونه هاى  موارد  اين  از 
سرسپرده ى  برگزيدگان  همين  و  شاه  از  تملق  و  تمجيد  دوران،  اين 
استعمار و شاه بود. شايد بتوان يكى از علل تنفر از تاريخ را در جامعه، 
همين ميراث تاريخ نگارى شاهنشاهى دانست. از اوايل دوره ى قاجار، 
روش تاريخ نگارى غربى وارد تاريخ نگارى ايران شد. به ويژه با الگوهايى 
مانند آثار سرجان ملكم، ادوارد براون و... تحت عنوان ايران شناسى و 
و  هويت  فرهنگ،  به  ضربه  سه  روش  اين  شد.  بيشتر  شرق شناسى، 
اعتقادات ما زد. اولين مسأله اين بود كه هويت ما را از اسلاميت خارج 
كرد؛ دومين آسيب، مادى شدن تعريف تاريخ بود، برخلاف اين كه در 
فرهنگ ما تعريف از تاريخ معنوى بود و تاريخ براى ما محتواى معنوى 
داشت. سومين آسيب اين بود كه روش تاريخ نگارى ما تبديل شد به 
روشى براى كسانى كه شيدا و شيفته ى غرب بودند و يا اين روش را 
روش علمى مى دانستند. اگر بخواهيم نمونه ى تشكيلاتى اين روش را 
هم ارائه كنيم، كارى است كه فراماسونرها در ادامه ى راه شرق شناسى و 
ايران شناسى در پيش گرفتند. شرق شناسى، خاورشناسى، اسلام شناسى و 
ايران شناسى غرب همواره در راستاى حركت استعمارى غرب و زير نظر 
وزارت خارجه و در سده ى اخير، نفوذ و طرح و برنامه هاى سرويس هاى 
اطلاعاتى غرب صورت گرفته است. به همين دليل، شرق شناسى يك 
علم يا روش علمى و پژوهش علمى نبوده و نيست. خصوصاً از سوى 
به دو  ادوارد سعيد، محقق معاصر  آمريكا.  انگلستان، هلند، فرانسه و 
اشاره  فرانسه  و  انگلستان  يعنى  استعمارى  هم دست  و  رقيب  قدرت 

مى كند كه در قرن گذشته امريكا جانشين آن دو شده است.
نقشه هاى استعمار براى تسلط بر آسيا، آفريقا و خصوصاً خاورميانه 
نياز به شناسايى قدرت و ضعف منطقه داشت و اين امر را بايد محقق 
خاورشناس انجام مى داد. گرچه در وراى حركت غرب در شرق، نوعى 
تمدن  دو  امريكايى ها، جنگ  تعبير جديد  به  يا  اسلام»  و  «مسيحيت 
اسلام و غرب را دربرمى گيرد. كتاب شرق شناسى ادوارد سعيد، از آغاز 
تا پايان، اعتراضى است بر ضد روش امپرياليستى شرق شناسى غرب. 
قبل از سعيد، محمدالغزالى مصرى، مريم جميله محقق ساكن پاكستان 
نوشته هاى  در  و  بودند  معترض  استعمارى  حركت هاى  اين  به  و... 
مصلحان، متفكران و انديشمندان جهان اسلام انتقاداتى ديده مى شد.  
خاورشناس هيچ گاه به شرق كار نداشت. او حركتى در انشقاق، شكاف، 
ايجاد بحران هويت، تغيير هويت، تحقير مليت و فرهنگ شرق داشت. 
با پديد آمدن جرياناتى كه در راستاى سلطه ى استعمار بود، اگر مسأله ى 

نه  مى شود،  مطرح  شرق شناسى  استعمارى  امپرياليستى،  شيوه ى 
تندروى است نه توهم توطئه و نه تهمت و افترا. كارنامه ى بسيارى از 
شرق شناسان و عملكرد غرب نشانگر اين حركت مشكوك و ضدعلمى 
از جاسوسان حرفه اى  افرادى هستند كه  داخل هنوز  در  است. گرچه 
ايران حمايت  به  و خدمت  ايران دوستى  ايران شناسى،  لباس  در  غرب 
كارنامه اى  شناخت  و  سياسى  درك  و  فهم  فاقد  شايد  آن ها  مى كنند. 

عوامل استعمار باشند.
عراق،  ايران،  تركيه،  فلسطين،  مصر،  در  شرق شناسان  عملكرد 
الجزاير، مراكش، هندوستان و ده ها مصداق ديگر نشانگر اين مدعاست. 
تا آن جاكه تأثير آثار به ظاهر محققانه ى اروپا كه خاورميانه و اسلام را 
از نظر انسانى پست تر مى بيند. در شرق شناسى ادوارد سعيد، شرقى كه 

آفريده ى غرب است، نمونه ى ديگرى است.
سومين شيوه ى تاريخ نگارى در ايران تاريخ نگارى چپ بود كه به 
جهان، انسان و تحولات نگاه ماترياليستى داشت. اين نگرش هم در 
مبانى وجود داشت و هم در تشكيلاتى مانند حزب توده. اين روش از 
روش قبلى گسترده تر شد. رسوبات اين روش را در آثار كسانى مانند 
فرهنگ،  از  كه  تحليلى  راوندى  مى بينيم.  وضوح  به  راوندى  مرتضى 
اجتماع، اقتصاد و آداب و رسوم ايران به دست مى دهد، همان آموزه هاى 
نگرش چپ است. البته راوندى خود عضو سازمان افسران حزب توده بود 
و تحت تأثير تحقيقات آكادمى هاى ايران شناسى شوروى. البته در تبيين 
تاريخ نگارى شاهنشاهى هم در سال 1350 با آقايان شيخ الاسلامى و 
ايرج افشار و اسماعيل پوروالى همكارى داشت. ولى نگاه ماترياليستى 
كرد.  اشاره  مؤمنى  باقر  به  مى توان  تاريخ نگاران  اين  از  ديگر  داشت. 
تاريخ نگاران بسيار ديگرى هم بودند كه يا معتقد به بينش ماركسيستى 
و يا متأثر از آن بودند. شايد نمونه ى برجسته ى قبل از انقلاب اين دسته 
سده ى  دو  در  «ايران  كتاب  در  باشد  احسان طبرى  تاريخ نگاران  از 
را  كتاب  همين  اسلامى،  انقلاب  پيروزى  از  پس  و  بعدها  واپسين» 
با تصحيح و تغيير نگرشى با عنوان «ايران در دو سده ى واپسين» 
منتشر كرد. اين ديدگاه ماترياليستى نيز به نوعى هويت و فرهنگ ما 

را مورد تعرض قرار داد. 
در مورد تاريخ نگارى اثر برجسته و قابل ذكرى نداريم. يك نمونه ى 
افراطى اين نوع تاريخ نگارى ناسيوناليسم و پان ايرانيسم است كه به 
ممكن  مليون  گاهى  مى شود.  نزديك  شاهنشاهى  تاريخ نگارى  همان 

است با اين شيوه سخنانى گفته باشند، كه قابل توجه نيست.

آقاى تبريزى: يكى از شيوه هاى تاريخ نگارى در ايران 
تاريخ نگارى چپ بود كه به جهان، انسان و تحولات 
نگاه ماترياليستى داشت. اين نگرش هم در مبانى 
وجود داشت و هم در تشكيلاتى مانند حزب توده
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چهارمين روش تاريخ نگارى، تاريخ نگارى اسلامى است. ما قبل از 
انقلاب محقق و نويسنده در حوزه ى تاريخ معاصر نداشتيم. شايد بتوان 
در اين حوزه از دو نفر: مرحوم شيخ محمد رازى و استاد على دوانى 
بتوان نام برد. با پيروزى انقلاب اسلامى كه تحولات بنيادين در ابعاد 
مختلف جامعه روى داد، دستاوردهاى قابل توجهى پديد آمد كه يكى 
تاريخ  رشد  و  تاريخ نويسى  تاريخ نگرى،  در  تغيير  مى توان  را  آن ها  از 
دانست. اين امر هم دلايل مختلف داشت. يكى اين كه رهبر انقلاب 
داشت.  تاريخى  بينش  و هم  بود  تاريخ  بود كه هم خود شاهد  كسى 
تاريخ  به  را  مجموعه  توجه  اسلامى  انقلاب  رهبر  تاريخى  بينش  اين 
تاريخ  كرد.  هدفمند  را  تاريخ  مطالعه ى  يا  تاريخ نگارى  و  داد  افزايش 
در اين راستا، براى عبرت آموزى، انتقال تجربه، الگوپذيرى و مفاهيمى 
است كه در كلام امام خمينى (ره) در تعريف تاريخ به چشم مى خورد. 
هنگامى كه امام (ره) از تاريخ صحبت مى كرد، يادآور مضمون وصيت 
امام على (ع) به امام حسن (ع) است كه فرمود: من تاريخ گذشتگان را 
آنگونه مى دانم كه گويى با آن ها زندگى كرده ام. گرچه امام (ره) اشاره 
مى كردند كه دوران مشروطه و اواخر قاجار را به خاطر دارند. توجه امام 
تاريخ  به  نيروهاى مذهبى  تاريخ سبب شد كه شخصيت ها و  به  (ره) 
اشاره  تاريخ  به  تبريز  شهداى  چهلم  پيام  در  (ره)  امام  حتى  بپردازند. 
مى كردند  نگاه  چگونه  تاريخ  به  گذشته  در  كه  مى فرمايند  و  مى كنند 
و امروز بايد نگرش ما چگونه باشد. در مجلدات صحيفه ى 21 جلدى 
امام، كه صحبت هاى امام است، بيش از 800 صفحه در مورد احزاب و 

گروه هاست و بيش از 600 صفحه در مورد تاريخ است. 
آوردن  به دست  تاريخ،  و جايگاه  تاريخ  پيرامون  (ره)  امام خمينى 
مى كنند.  اشاره  مصاحبه ها  و  سخنرانى ها  پيام ها،  در  تاريخى  بينش 
عموماً كلمات قصار امام خمينى (ره) در ذهن و انديشه ى جامعه ى ما به 
عنوان معيارهاى اصلى جاى گرفته اند. به عنوان نمونه امام مى فرمودند: 
«تاريخ معلم انسان است2» در اين جا بايد به نقش معلم در شكل گيرى 
انديشه و شخصيت فرد توجه كرد. چون كلمات ناقل معانى و مصاديق 
خود است. در جاى ديگر فرمودند: «تاريخ بايد سرمشق ما باشد». هر 
نياز به سرمشق دارد تا در مسير و روش درست حركت كند.  انسانى 
داشتن الگو و سرمشق در حركت فردى و اجتماعى و با حركت اسلامى 
از سال 1341 و پيروزى انقلاب اسلامى، اين تحول و تغيير در شكل 
و محتوا، تا بدان جا دگرگونى پديد آورد كه ملت ما تاريخ را تاريخ دگر 
كرد. اين انقلاب نه تنها در شكل حكومت، سيستم و ساختار را دگرگون 
كرد، كه فرهنگ، روش و منش جامعه را تغيير داد. در گذشته سرنوشت 
تحصيل كرده ى  تكنوكرات هاى  فراماسون ها، چپ ها،  در دست  جامعه 
آمريكا و بخشى از مدافعان شاهنشاهى بود. آن چه به عنوان فرهنگ، 
و  غربى مستشرقان  آموزه هاى  داده مى شد،  جامعه  به  تجدد  و  تمدن 
ايران شناسان بود كه سبب شد هنوز هم برخى از مدعيان ايران شناسى 

در مرگ جاسوس حرفه اى مانند آن لمبتون، سوگوار شوند. همان گونه 
سايكس  سرپرسى  رثاى  در  و  مى گفتند  علامه  براون  ادوارد  به  كه 

حماسه سرايى مى كردند.
و  حاكميت  سلطه،  غربى،  نه  شرقى،  نه  شعار  با  اسلامى  انقلاب 
استعمار غربى را نفى كرد. اگر امروز هم گاهى نغمه هايى وجود دارد، 
در حاشيه ى جامعه، فرهنگ و سياست ديده مى شود و در درون انقلاب 
از  عبرت آموزى  و  اسلامى  انقلاب  آموزه هاى  از  همه  اين  و  نظام.  و 
وقايع، جريانات و عملكرد رجال گذشته بود. امام در بيانى خطاب به 
اقشار مردم فرمودند: «اگر روحانيون، علما، نويسندگان و روشنفكران 
متعهد سستى بكنند و از قضاياى صدر مشروطه عبرت نگيرند، به سر 
امام  آمد3».  مشروطه  انقلاب  سر  به  كه  آمد  خواهد  آن  انقلاب  اين 
انقلاب ها را در مسلخ اغراض  معتقد بودند: «هميشه مورخين اهداف 
ايشان  از  امام  كه  مورخين  اين  مى كنند.4»  ذبح  اربابانشان  يا  و  خود 
و  هستند  مستشرقين  درس آموخته هاى  همن  مى كند  ياد  اين گونه 
داشت.  نمود  بيشتر  پهلوى،  دوران  در  روند  اين  شاهنشاهى.  مدافعان 
حسن  يا  سايكس،  سرپرسى  براون،  ادوارد  نسل  ديگر  دوران  اين  در 
تقى زاده، صادق صادق و.... نيستند كه تاريخ را مى نويسند. اكنون نسل 
اول انقلاب اسلامى هستند كه داراى مشاهدات از عملكرد رژيمى و 
ابسته و داراى اسناد و روايات متعدد هستند، و نبايد اجازه داد كه تاريخ 
از  اقتدار ملى  و  از سوى جريانات معارض وحدت ملى، فرهنگ ملى 
مسير خود منحرف شود. خصوصاً كه در طى سى سالى كه از انقلاب 
اسلامى مى گذرد، تلاش هايى نيز در داخل و خارج كشور در اين راستا 
صورت گرفته است. اما هميشه بايد اين اصل را به خاطر داشت كه: 
تاريخ روشنگر نسل هاى آينده است و اين تاريخى است كه براى فرد و 

جامعه راهبردى و معلم است.
طبيعى است كه ما مبانى نظرى تاريخ خود را از قرآن گرفته ايم و 
بر اين مبنا ـ همان طور كه اقبال لاهورى هم مى گويد ـ تاريخ يكى از 
منابع شناخت است. شهيد مطهرى هم در تبيين ايدئولوژى اسلامى، 
تاريخ نگارى  وارد  مبانى  اين  مى كند.  اشاره  جامعه شناسى  و  تاريخ  به 
قرار  اول  گام هاى  در  نظرى  مبانى  در  هنوز  ما  هرچند  شد.  اسلامى 
داريم و نظريه هاى تبيين شده و مكتوبى در اين مورد چندان نداريم. اما 

زاويه ى ديد ما قرآنى و دينى است.
ديگر مى توان به ديدگاه شهيد مطهرى نسبت به تاريخ و فلسفه 
تاريخ اشاره كرد. ايشان مى نويسد: «تاريخ عبارت است از يك جريان5» 
و در كتاب فلسفه ى تاريخ به زواياى تاريخ پرداخته است و جريان هاى 
مختلف تاريخ نگارى مانند جريان چپ، راست، غربى، و نيز بينش ها و 

نگرش هاى تاريخى را نقد كرده است.
به  نيز  و  اول،  انقلاب اسلامى و در نسل  از  تاريخ نگارى پس  لذا 
من  اما  است.  داشته  زيادى  رشد  انقلاب،  از  سال   30 گذشت  نسبت 

آقاى تبريزى: امام خمينى (ره) پيرامون تاريخ و جايگاه 
تاريخ، به دست آوردن بينش تاريخى در پيام ها، 
سخنرانى ها و مصاحبه ها اشاره مى كنند

درآمدى تاريخ نگارى انقلاب اسلامى
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معتقدم آن چه امروزه منتشر مى شود، تاريخ نيست. بلكه مواد و منابع 
انتشار اسناد دانست. در  اولين رهاورد را مى توان  اوليه ى تاريخ است. 
انگليسى  بودند. گاه منابع  گذشته مورخين ما دچار فقر منابع و اسناد 
دست چندم و گاه منابع روسى ـ كه صحت و سقم آن ها نيز چندان 
روشن نبود ـ در اختيار مورخين بود و هركسى هم بنا به خط مشى خود 
مى نوشت. اما انتشار اسناد از سوى 11 مركز اسنادى، تقريباً زمينه هاى 
تاريخ نگارى را فراهم آورد. گرچه هنوز مراكز اسنادى هم در قدم هاى 

اوليه هستند.
در   دارد؛  وجود  سند  ميليون   250 از  بيش  ملى  اسناد  سازمان  در 
كتاب خانه ى و آرشيو مجلس شوراى اسلامى، بيش از 8 ميليون سند، 
دربار  اسناد  دارد؛  اختيار  در  ميليون سند  از 60  بيش  اطلاعات  وزارت 
 1/5 از  بيش  است،  معاصر  تاريخ  مطالعات  مؤسسه ى  اختيار  در  كه 
فقره ميليون است. و مراكز ديگرى مانند وزارت امور خارجه، رياست 
جمهورى، دادگسترى، ارتش و... و اين است كه انتشار اسناد زمينه را 
براى تحقيق آماده مى سازد و اين يكى از منابع در در مأخذ تاريخ نگارى 

است.
موضوع بعدى خاطرات است. چه به صورت شفاهى و چه به صورت 
كتبى. در گذشته خاطره نويسى در ميان علما و نوشته هاى اسلامى رايج 
نبود و شايد نوعى ريا تلقى مى شد. اما پس از انقلاب اسلامى، بنا به 
ضرورت و نياز جامعه، خاطره نويسى به صورت يك سنت درآمد. البته 
اغراق  دچار  برخى  مى شود.  ديده  نشيب هايى  و  فراز  هم  خاطرات  در 
شده اند و برخى گزينشى نوشته شده اند و كمبود و نقص هايى دارند. اما 
در كليت خود بسيار ارزنده است و اين يك ميراث بزرگ براى جامعه 
و نسل هاى آينده است. انتشار مجلات تخصصى تاريخ، در مقايسه با 
گذشته، گام بسيار بزرگى بوده است و در حد خود نقش تعيين كننده 
در تاريخ نگارى ما داشته است و اين روند رو به تكامل و گسترش و 

افزايش است.
نكته ى ديگرى كه قابل ذكر است اين است كه با همه ى فراز و 
نشيب ها و نقص ها، آن چه منتشر مى شود مغتنم و نويدبخش است و 
انقلاب اسلامى را برطرف مى سازد. هرچند ما در  از   فقر شديد قبل 
دوران گذشته ى تمدن اسلامى داراى مكتب هاى تاريخ نگارى بوده ايم و 
تاريخ درسى از دروس حوزه ى علميه بود و شخصيت هاى بزرگى بودند 
كه پس از اتمام مشاغل سياسى خود، به تاريخ نگارى روى مى آوردند. 
اما متأسفانه در سه ـ چهار قرن اخير، تاريخ هم در حوزه ها تعطيل شد 

و هم در بين سياسيون. 
اما پس از انقلاب اسلامى، در حوزه هاى علميه درس تاريخ به عنوان 

يك سنت آغاز شد. و اين خود طليعه ى نويدبخش ديگرى است.

دكتر رجبى: آقاى تبريزى از ظهور تاريخ نگارى جديد گفتند. البته 
من تنها تاريخ نگارى بعد از انقلاب را در نظر گرفتم. درست است كه 
ظهور تاريخ نگارى جديد را بايد ترجمه ى كتاب سرجان ملكم دانست و 
در اين جا بود كه دو فرهنگ ايران باستان و ايران دوران اسلامى در 
تقابل با يكديگر قرار گرفتند. حال اين عمل يا عاملاً و عامداً بوده و يا 
متأثر از ناسيوناليسم اروپايى شكل گرفته است. پس از اين كتاب هاى 

نامه ى خسروان و آيينه ى سكندرى نوشته مى شوند.

كتاب ماه: قبل از اين دوره، جريان آذركيوانيه را هم داريم كه در 
اين نگاه بى تأثير نيستند.

دوره ى  يك  نشد.  مسلط  و  نبود  جريان  آذركيوانيه  رجبى:  دكتر 
است  اين  بعد  نكته ى  داشت.  رواج  خاص  اشخاص  بين  در  و  كوتاه 
كه ما تا اواسط دوره ى قاجار تواريخ عمومى داريم. در تواريخ عمومى 
فلسفه ى تاريخ با تاريخ آميخته است و آغاز تاريخ هبوط انسان است. 
تاريخ پيامبران است، بعد شاهان باستانى و بعد دوران تاريخى. آخرين 
اثر متعلق به اين نگرش، ناسخ التواريخ است. در اين نوع تاريخ نگارى 
ايدئولوژيك  را  آن  نمى توان  البته  كه  است  مستتر  دينى  نگاه  نوعى 

دانست. 

كتاب ماه: اين نوع تاريخ نگارى درواقع ادامه ى يك سنت ديرپاست 
كه گويى آغاز كتاب در آن افتاده است. تا اين جا تقريباً مبانى نظرى 
از چه  اين كه  و  بيان كرديم  را  انقلاب اسلامى  و  ايران  تاريخ نگارى 

پاردايم و روشى تبعيت كرده ايم.
با همه ى اين تفاصيل، آيا در حوزه ى انقلاب اسلامى به تاريخ نگارى 
كه  باشيم  داشته  توجه  نكته  اين  به  بايد  هم چنين  خير؟  يا  رسيده ايم 
سواى نگرش و رويكرد حاكم بر نوشته هاى تاريخى، مى توان نگاهى از 
بيرون نيز به آن داشت. و آن اين است كه آيا اين تاريخ نگارى مبتنى 
وارد  هنوز  كه  معتقدند  تبريزى  آقاى  البته  تحليل؟  يا  است  روايت  بر 

مرحله ى تاريخ نگارى نشده ايم.

آقاى تبريزى: اگر تاريخ نگارى را در سه بعد در نظر بگيريم: روايى، 
تحليلى و فلسفه ى تاريخ؛ به نظر من بالقوه داراى مبانى نظرى هستيم 
و در عمل هم بر اساس آن مى نويسيم، اما هنوز اين مبانى مكتوب، 
بسيار قوى و گسترده  روايى  تاريخ نگارى  تبيين نشده اند. در  و  مدون 
عمل كرده ايم، هرچند مى توان به آن انتقاداتى وارد كرد. در تاريخ نگارى 
هنوز  تحليلى  تاريخ نگارى  در  اما  داشته ايم.  خوبى  رشد  هم  اسنادى 

آقاى تبريزى: اگر تاريخ نگارى را در سه بعد در 
نظر بگيريم: روايى، تحليلى و فلسفه ى تاريخ؛ به 
نظر من بالقوه داراى مبانى نظرى هستيم و در 
عمل هم بر اساس آن مى نويسيم، اما هنوز اين 
مبانى مكتوب، مدون و تبيين نشده اند
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نه  و  كرده ايم  نظريه پردازى  نه  و  داريم  نظريه پرداز  نه  داريم.  ضعف 
توانسته ايم مكاتب تاريخ نگارى بر اساس نياز زمان تبيين كنيم. منظور 

من همان حوزه ى انقلاب اسلامى است. 

كتاب ماه: چه نمونه هاى خوب و بارزى مى توان از تاريخ نگارى 
روايى و اسنادى نام برد؟

منتشرشده ى  خاطرات  در  مثال  عنوان  به  تبريزى:  آقاى 
عزت شاهى  آقاى  خاطرات  مى توان  خوب  نمونه هاى  از  شخصيت ها، 
و نيز حجت الاسلام شيخ محمدتقى فلسفى را نام برد. مثلاً در مورد 
عامل  خوب  ويرايش  هم  و  نويسنده  گفتار  هم  عزت شاهى،  خاطرات 
تأثيرگذارى هستند. علاوه بر اين كه اين كتاب وقايع بيش از 22 سال 
را در برمى گيرد. از حدود سال 1339 تا 1360. هنر عزت شاهى اين است 
كه كمتر از آن چه مى داند گفته است. اسناد و قضاوت ديگران به اين 
امر شهادت مى دهند. من گمان مى كنم اگر اسناد عزت شاهى در اختيار 
وى قرار گيرد، و يك كارشناس بر اساس اين اسناد، با وى مصاحبه 
در مورد خاطرات حجت الاسلام  كند، سخنان جديدى خواهد داشت. 
فلسفى هم، مرحوم استاد على دوانى زحمت زيادى كشيد. اسناد ايشان 
هم منتشر شده است. با مقايسه ى اسناد و خاطرات، تناقضى در كتاب 
ديده نمى شود. ايشان بيش از 40 سال نقشى تعيين كننده در عرصه ى 
سياست و فرهنگ داشت. يك ويژگى مهم حجت الاسلام فلسفى اين 
آيت االله  زمان  در  مى زد.  پيوند  مرجعيت  با  را  خود  سرنوشت  كه  بود 
بروجردى با ايشان و بعد با امام (ره) كار مى كرد  و ديگران براى وى 

در ذيل مرجعيت قرار داشتند. 
از ديگر خاطرات خوب مى توان به جام  شكسته  ى حجت الاسلام 
والمسلمين عبدالمجيد معادى خواه اشاره كرد. البته اين خاطرات بيش 
از اين كه تاريخى باشند، ادبى شده اند. اى كاش نگاهى هم به اسناد 

ملى داشتند.

كتاب ماه: يكى ديگر از انواع خاطرات، خاطرات خودنوشت هستند. 
مانند خاطرات آيت االله على اكبر رفسنجانى.

يكى  دارد.  وجه  دو  رفسنجانى  آيت االله  خاطرات  تبريزى:  آقاى 

يادداشت هاى روزانه ى ايشان كه بعدها منبعى براى تاريخ نگارى انقلاب 
اسلامى خواهد بود. ايشان براساس يادداشت هاى پس از انقلاب، خاصه 
سال هاى 1367 ـ 1358، حوادث و جريانات را ثبت نموده است. گرچه 

ما در مواردى روايات ديگرى از راويان انقلاب داريم.
از موارد ديگر مى توان به يادداشت هاى روزانه و خاطرات مهندس 
مهدى بازرگان اشاره كرد. يادداشت هاى روزانه ى وى حدود 18 سال 
مانند  متأسفانه خاطرات وى  اما  است،  ارزنده  بسيار  و  دربرمى گيرد  را 
يادداشت هايش نيست و به اين علت است كه مصاحبه كننده (غلامرضا 
نجاتى) با هدف خاصى سؤال كرده و به مصاحبه جهت داده است كه 

البته در تاريخ شفاهى اين امر اجتناب ناپذير است. 
از ديگر آثار خوب تاريخ نگارى مى توان به كتاب كژراهه ى احسان 
طبرى اشاره كرد. در اين كتاب، به تحولات چپ از گروه همت تا حزب 
آخرين  كيانورى،  نورالدين  خاطرات  درمقابل  است.  شده  اشاره  توده 
نگفته  را  دانسته هايش  از  بيشتر  درصد   20 شايد  توده،  دبيركل حزب 

باشد. كه بعدها به آن خواهم پرداخت.

كتاب ماه: به هرحال يكى از مشكلات تاريخ شفاهى همين است 
كه گوينده خود را محور را قرار مى دهد و حوادث و شخصيت هاى ديگر 

را حول محوريت خود مطرح مى كند. 

تاكنون،  انقلاب  از  بعد  دكتر رجبى: من تصور مى كنم در دوران 
اگر هم چيزى ديده  نوشته نشده است.  مانعى  و  تاريخ تحليلى جامع 
بيش  تواريخ  اين  است.  ماركسيستى  تواريخ  از  رونوشت هايى  مى شود 
از اين كه مبتنى بر واقعيات و فاكت هاى تاريخى باشند، تحميل يك 
مرحوم  مانند  بزرگى  مورخ  تاريخى. حتى  نوشته هاى  بر  است  نگرش 
ـ  روايى  من  تاريخ  مى گويد:  خود  اسلام  تاريخ  كتاب  در  زرين كوب، 
تحليلى است. نه روايى محض است و نه تحليلى محض. وى مى گويد 
از آن جا كه تاريخ تحليلى خشك است و تاريخ روايى فاقد استنتاج، من 

اين دو را تلفيق كردم. 
به  كه  آثارى  ويژه  به  دانست.  استثنا  يك  را  آدميت  بايد  البته 
و  اجتماعى  (افكار  مى شود  مربوط  اجتماعى  و  سياسى  انديشه هاى 
دوره ى  منتشرنشده ى  و  منتشرشده  آثار  در  اقتصادى  و  سياسى 
البته اين روش  از تاريخ نگارى تحليلى است.  قاجار). كه نوعى جديد 

دكتر رجبى: من تصور مى كنم در دوران بعد از انقلاب تاكنون، 
تاريخ تحليلى جامع و مانعى نوشته نشده است. اگر هم چيزى 
ديده مى شود رونوشت هايى از تواريخ ماركسيستى است. اين 
تواريخ بيش از اين كه مبتنى بر واقعيات و فاكت هاى تاريخى 
باشند، تحميل يك نگرش است بر نوشته هاى تاريخى

درآمدى تاريخ نگارى انقلاب اسلامى
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فقط به آدميت محدود شد و به مكتب تبديل نگرديد. 
ناميد،  مكتب  را  آن  بتوان  كه  تاريخ نگارى  يك  به  رسيدن  براى 
تاريخى  دوره ى  به  مورخ  كه  اين  اول  كرد:  اشاره  وجه  چند  به  بايد 
خود  نظريه ى  مورخ  كه  اين  دوم  باشد،  داشته  اشراف  خود  نظر  مورد 
را از داده هايش برنگيرد، بلكه مبتنى بر پيش نظريه باشد. سوم اين كه 
قدرت استنتاج داشته باشد. لازمه ى استنتاج داشتن يك روح فلسفى 
انجام  مجتهدى  دكتر  و  داورى  دكتر  توسط  كه  خوبى  كارهاى  است. 
شده است، ناشى از تعلق خاطر ايشان به فلسفه است. ديگر اين كه 
بايد مورخ جديد جامعه شناسى و اقتصاد و علم سياست هم بداند. شايد 
در گذشته، تنها داشتن فاكت هاى تاريخى براى مورخ كافى بود؛ ولى 
مثلاً آيا امروز نوشتن تاريخ معاصر ايران بدون توجه به مسأله ى نفت، 

امكان پذير است؟ 

آقاى تبريزى: در اين كه هرچه به تاريخ معاصر نزديك تر مى شويم، 
ابعاد مورد نياز تاريخ نگارى بيشتر مى شود شكى نيست. به ويژه از دوره ى 
مشروطه به بعد، جامعه ى ما هم تحول كيفى مى يابد و هم كمى. اما 
من گمان مى كنم در كنار دانستن مسائل اقتصادى و اجتماعى و... بايد 
به دو نكته هم توجه كرد. يكى بحث استعمار كه در تمام تاروپود اين 
مملكت وجود داشته و مطالب را آن طور كه مايل بود تفسير مى كرد. 
بخش عمده ى جريانات تاريخ نگارى ما قبل از انقلاب اسلامى، مانند 
جريان فراماسونرى يا افراد منفرد، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متأثر 
از استعمار بوده اند. بنابراين مورخين ما بدون داشتن بينش اطلاعاتى، 
سياسى و امنيتى نمى توانند تاريخ بنويسند6. شايد اين امر در دوران قبل 
از صفويه مطرح نبود. در سفرنامه ى شاردن، كارنامه  ى ادوارد براون، 
آثار آن لمبتون، سرپرسى سايكس و... اين جهت گيرى هاى به خوبى 
مشخص است. هريك از اين افراد وقتى مأموريتشان در ايران خاتمه 
مى يافت، رئيس بخش ايران شناسى دانشگاه مربوطه ى خود مى شوند. 
ايران شناس  نيز چنين است. ريچارد كاتم كه  امريكايى هاى  در مورد 
است و متأسفانه برخى زياده از حد به آثار او استناد مى كنند، از همين 
دسته است. مأموريت وى محرز است. و در اسناد لانه جاسوسى مدارك 
آن موجود است و نيز بسيارى ايران شناسان امريكايى ديگر. كاتم علل 
كودتاى 28 مرداد چنين توصيف مى كند: خيانت حزب توده و همراهى 
با شوروى، دربار با مفاسد و دخالت هايش، آيت االله كاشانى با غرور خود، 
مصدق با خودخواهى و خودپرستى باعث كودتا شدند. وى هيچ جايى 
براى آمريكا كه خود عامل اين كودتا بود، در نظر نگرفته است و نامى 

از اين كشور نمى برد. 

بسيارى از شخصيت هاى و رجال سياسى ايران نيز وابستگى هايى 
به برخى محافل خاص داشته اند. به عنوان مثال شاپور بختيار كه 24 
سال فعاليت سياسى داشت، عضو يك گروه فراماسونرى در اصفهان 
بود ولى تاكنون كسى به اين نكته اشاره نكرده است. از سال 1331 
به بعد هم با لانه جاسوسى امريكا در ارتباط بود. در مورد وى 32 سند 
است.  كرده  جاسوسى شركت  جلسات لانه  در  كه  دارد  وجود  مفصل 
بختيار در ميان  امريكايى مى نويسد:  دارد كه يك  حتى سندى وجود 
مردم پايگاهى ندارد، اشتباه كرديد او را براى نخست وزيرى انتخاب 

كرديد. 
در مورد بسيارى از رجال اسناد فراوان از وابستگى ايشان وجود دارد. 
اين اسناد در لانه جاسوسى و ساواك بوده اند. البته بايد به ياد داشته 
امنيتى)  و  اطلاعاتى  سرويس هاى  (اسناد  اسناد  گونه  اين  كه  باشيم 
كاربردى  استفاده ى  و  عمليات  براى  بلكه  نيست،  تاريخ نويسى  براى 
در  مى كند.  تبديل  تاريخى  سند  به  را  اسناد  اين  زمان  گذشت  است. 
ايران  مورد بسيارى احزاب مانند حزب توده، چريك هاى فدائى خلق 
هم اين مسأله وجود دارد. امام (ره) مى گفتند كه اين احزاب از داخل و 
از مردم برنخاسته اند. در مورد احزاب چپ نيز چنين است. ارزش اسناد 
در روشن كردن اين گونه موارد است. امروز از اين دست اسناد وارد 

حوزه ى تاريخ نگارى شده است.

است  غيرمكتوب. طبيعى  و  اسناد مكتوب  و  منابع  اما  ماه:  كتاب 
كه دست مايه ى اوليه ى مورخ همين داده ها و اسناد تاريخى هستند. از 
اين نظر ما امروز در چه وضعيتى هستيم؟ چه از نظر اسناد، چه مراكز 

اسنادى و چه آثار منتشرشده  ى اسنادى.

مراكز  و  منابع  عمر  رجبى:  دكتر 
بيشتر  دهه  دو  از  ايران  در  اسنادى 
نمى شود و عمدتاً بعد از جنگ اين مراكز 
تشكيل شده اند. بر حسب اين كه هريك به گردآورى و سازمان دهى 
برخى  تقسيم بندى كرد.  را  آن ها  منابعى مى پردازند، مى توان  نوع  چه 
اسناد  مركز  مانند  مى پردازند،  اسناد  گردآورى  به  صرفاً  مراكز  اين  از 

دكتر رجبى: عمر منابع و مراكز اسنادى در ايران 
از دو دهه بيشتر نمى شود و عمدتاً بعد از جنگ 
اين مراكز تشكيل شده اند. بر حسب اين كه هريك 
به گردآورى و سازمان دهى چه نوع منابعى 
مى پردازند، مى توان آن ها را تقسيم بندى كرد
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انقلاب اسلامى، برخى به گردآورى اسناد شخصى هم مى پردازند، مانند 
مؤسسه ى مطالعات تاريخ معاصر ايران، برخى وجه پژوهشى هم دارند، 
با  مرتبط  مكمل  كتاب هاى  برخى  مى كنند.  اطلاع رسانى  فقط  برخى 
محصولات  به  برخى  مى كنند.  نگهدارى  نيز  را  خود  موضوع  و  دوره 
انقلاب اسلامى كه در  سمعى و بصرى مى پردازند. مانند مركز اسناد 
كتاب خانه ملى ادغام شد. برخى از اين مراكز، برحسب اين كه چه نوع 
موادى نگهدارى مى كنند، سمت وسوى منطبق با آن ها را دارند. مثلاً 
مؤسسه ى مطالعات تاريخ معاصر، چون بيشتر اسناد رجال عصر پهلوى 
را گردآورى كرده است، بيشتر به دوره ى پهلوى مى پردازد. البته قبلاً 
اسناد  مركز  مطالعه ى  موضوع  داشتند.  توجه  قاجار  دوره ى  به  بيشتر 
نگهدارى مى كند،  را  اسناد ساواك  كه  اين  دليل  به  اسلامى،  انقلاب 
دوره  ى پهلوى است، البته اين مركز دوره ى جمهورى اسلامى را هم 

در برمى گيرد. 
11 مركز اسنادى با يكديگر مركزى به نام مهتاب تشكيل داده اند 
كه در طى جلساتى تجربيات خود را در آن مطرح و با هم مشورت و 
تبادل نظر مى كنند. عمده ى اين مراكز بعد از انقلاب اسلامى تشكيل 
شده اند. چه مراكز داخل ايران و چه خارج از كشور. البته برخى مراكز 
خارج از كشور زودتر تشكيل شدند، كه هدف مشخصى هم داشتند. اين 
مراكز هدف تاريخ سازى براى انقلابى را داشتند كه تصور مى كردند در 
آينده اى نزديك با شكست مواجه خواهد شد و يا به استحاله ى سياسى 
و فرهنگى دچار خواهد آمد. اين مراكز اغلب از ايرانيان مهاجر مخالف 
نظام، اعم از سلطنت طلبان يا احزاب تشكيل شدند. اين افراد گنجينه ى 
خوبى در اختيار داشتند كه با آن ها مى شد تاريخ شفاهى ترتيب داد. و 

عمدتاً در امريكا و انگلستان و با برنامه ايجاد شدند.
اين مراكز نشريات و مكتوباتى هم دارند. مركز بازشناسى ايران و 
اسلام در يك كتاب همه ى اين مراكز را معرفى كرده است و در كتابى 
ديگر انجمن هاى سياسى و ادبى و... را معرفى كرده است. كتابى ديگر 
نشست ها و سخنرانى هاى اين مراكز و ديگرى كتاب شناسى آثار ايشان 

را ارائه داده است. 
مراكز داخل كشور هم عمدتاً در دهه ى 60 تشكيل شدند. تا آن 
زمان مسأله ى چون اولين مسأله ى كشور بود، اجازه اين كار را نمى داد 

و فرصتى براى پرداختن به اين مسائل نبود. 
شايد يكى از علل تشكيل اين مراكز را بتوان شهادت رجال سياسى 
و  اطلاعات  و  رجال  اين  خلاء  دانست.  انقلاب  صبحدم  در  انقلاب 

دانسته هايشان، فكر ايجاد مراكز اسنادى را قوت بخشيد. 

آقاى تبريزى: عليرغم مشكلات و معضلات موجود در عرصه ى 
اسنادى  مراكز  تأسيس  مستند،  مآخذ  و  منابع  انتشار  و  تاريخ نگارى 
و  نياز  نسبت  به  اسنادى،  گنجينه هاى  شدن  گشوده  تاريخ پژوهى،  و 
تحقيقات، حركت هاى خجسته اى آغاز شده است. با توجه به محدوديت 
زمانى، فهرست وار بخش هايى از كارهايى را كه صورت گرفته و امكاناتى 

كه در دسترس است، و نيز احياناً موارد مغفول را يادآورمى شوم. 
دفاع  گرفتن  پايان  از  پس  خصوص،  به   1360 دهه ى  اواخر  از 
اولين  آغاز شد. شايد  تاريخ نگارى حركت هاى  مقدس، در عرصه هاى 
حميد  سيد  حجت الاسلام  معاصر،  مورخ  و  محقق  طرف  از  حركت 
روحانى بود كه مركز اسناد انقلاب اسلامى را تأسيس و با انتشار كتاب 
سه جلدى «نهضت امام خمينى» نه تنها گامى در تاريخ نگارى انقلاب 
اسلامى برداشت كه در جمع آورى اسناد خصوصى افراد، مراكز اسنادى 
كشور، منابع و مآخذ، تلاش وسيعى را آغاز كرد و مجله ى 15 خرداد را 
انتشار داد. اين مركز امروز به مديريت حجت الاسلام روح االله حسينيان، 
يكى از مهم ترين مراكز اسنادى، تاريخى و پژوهشى است و تاكنون 
افزون بر 500 اثر منتشر كرده است. (البته نقد برخى آثار منتشرشده، 

هيچ گاه از اهميت كار و تلاش مجموعه نمى كاهد).
به مديريت حجت الاسلام  انقلاب اسلامى است  بنياد تاريخ  ديگر 
و  بود   1350 ـ   1340 دهه هاى  مبارزان  از  كه  معاديخواه  عبدالمجيد 
در اين مدت، عليرغم مشكلات مالى، فصلنامه ى ياد را منتشر كرد و 
امروز با قدمت ربع قرن توانسته است يكى از مآخذ تاريخ نگارى باشد 
و افزون بر 15 اثر ماندگار، كتاب خانه و آرشيو منظمى به وجود آورده 
است كه محل رجوع محققان، مورخان و دانشجويان رشته هاى تاريخ 
و علوم سياسى است. تشكيل ميزگردهاى تخصصى بنياد تاريخ انقلاب 
اسلامى، نه تنها در عرصه ى تاريخ انقلاب، كه در شناخت حركت هاى 
و  است  مؤثر  مشروطه  ماقبل  و  مشروطه  عصر  سياسى  ـ  فرهنگى 

پژوهش هاى درخور ستايشى در اين زمينه هاى ارائه داده است.
مؤسسه ى مطالعات تاريخ معاصر كه افزون بر دو ميليون سند دربار 
از مطبوعات عصر  آرشيو منظمى  و  است،  را جمع آورى كرده  پهلوى 
فصلنامه ى  انتشار  با  مؤسسه  اين  است.  آورده  گرد  تاكنون  مشروطه 
عرصه ى  در  كتاب  عنوان   20 از  بيش  انتشار  و  معاصر7»  تاريخ   »
تاريخ نگارى عصر قاجار، دوران پهلوى و تاريخ انقلاب اسلامى گام هاى 

دكتر رجبى: 11 مركز اسنادى با يكديگر مركزى به نام 
مهتاب تشكيل داده اند كه در طى جلساتى تجربيات 
خود را در آن مطرح و با هم مشورت و تبادل نظر 
مى كنند. عمده ى اين مراكز بعد از انقلاب اسلامى 
تشكيل شده اند

درآمدى تاريخ نگارى انقلاب اسلامى



1
3

8
7

ن 
هم

ب

36

1
3

8
7

من
به

36

الكترونيك،  عرصه  ى  در  فعاليت  با  و  است  برداشته  ستايشى  درخور 
نيز  برون مرزى  محققان  براى  استكه  كرده  تهيه  مجله اى  و  سايست 
قابل استفاده است. مديريت آقاى موسى حقانى در مؤسسه اين مركز 
را محل رجوع محققان كرده است. آقاى حقانى خودد از پژوهشگران 

و مورخان معاصر است.
مركز بررسى اسناد تاريخى: اين مركز در سال 1376 توسط وزارت 
اطلاعات كشور در راستاى ارائه و انتشار اسناد «اطلاعاتى ـ امنيتى» 
و  درخشان  كارنامه اى  با  ده سال  از  امروز پس  تأسيس شدو  ساواك 
از 200 عنوان كتاب اسنادى منتشر كرده است.  افزون  قابل ستايش 

موضوعات مهم آن عبارتند از: 
در وقايع و رخدادهاى تاريخى: مدرسه ى فيضيه، روزشمار انقلاب 

اسلامى (25 مجلد)، قيام 15 خرداد (9 مجلد) و...
در جريانات و احزاب: حزب توده، كنفدراسيون دانشجويان، حسينيه 
ارشاد، چريك هاى فدائى خلق، حزب دموكرات، حزب ايران نوين (5 

مجلد)، حزب مليون، حزب مردم و...
امينى، سيد ضياءالدين طباطبايى،  دكتر على  پهلوى:  رجال عصر 
مهندس جعفر شريف امامى، هوشنگ نهاوندى، اشرف پهلوى، شمس 
پهلوى، فرح پهلوى، منوچهر اقبال، منوچهر آزمون، پرويز نيكخواه و...

آيت االله  شهيد  (ره):  خمينى  امام  ياران  و  اسلامى   انقلاب  رجال 
مرتضى مطهرى، شهيد آيت االله سيدمحمد بهشتى، شهيد آيت االله دكتر 
مفتح، شهيد دكتر باهنر، شهيد آيت االله سيدمحمدرضا سعيدى، شهيد 

آيت االله حسين غفارى، شهيد آيت االله سيد اسداالله مدنى و...
آيت االله  ميلانى،  سيدمحمدهادى  العظمى  آيت االله  فقيه:  مراجع  از 

العظمى سيدمحمدرضا گلپايگانى و...
آيت االله  كاشانى،  سيدابوالقاسم  آيت االله  برجسته:  شخصيت هاى  از 

جواد فومنى، استاد فخرالدين حجازى، جلال آل احمد و...
انتشار اسناد اطلاعاتى ـ امنيتى در رشد سياسى و دشمن شناسى، 
رجال  و  نانوشته ى جريانات  و  ناگفته  نيمه ى  موضوع شناسى، شناخت 

مؤثر در تدوين و تحليل تاريخ مى تواند نقش برجسته اى داشته باشد.
و  برگزارى نشست ها  با  مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى سياسى 
اسناد  خارجه،  امور  وزارت  اسناد  از  استفاده  و  تخصصى  همايش هاى 
ملى، اسناد ساواك، اسناد دربار، اسناد دادگسترى و... در تدوين كتب 
تاريخى نوآورى داشته وگام هاى ارزنده اى برداشته است. انتشار خاطرات 
فردوست كه تاكنون بيش از 20 بار تجديد چاپ شده است، از مهم ترين 

آثار اين مؤسسه است8. اين مؤسسه كتاب هاى متعدد در تاريخ انقلاب 
اسلامى و تاريخ پهلوى منتشر كرده است و تك نگارى هايى نيز براى 
اخيراً  داشته است. مؤسسه  تاريخ معاصر  تاريك  زواياى  روشن كردن 
حقيقت  در  كه  است  كرده  جاسوسى»  لانه  «اسناد  انتشار  به  اقدام 
در  بود.  تهيه شده  آمريكا  مأموران سفارت  و  توسط «جواسيس سيا» 
ابعاد  و  عمق  به  تاحدى  مى توانند  مورخان  و  محققان  مجموعه  اين 
سياسى  رجال  وابستگى  مملكت،  سرنوشت  در  بيگانگان  دخالت هاى 
و دربارى به بيگانه و توطئه هاى غرب عليه مملك و نيز دخالت ها و 
سلطه ها در سال هاى 1320 ـ 1357 پى ببرد. و بايد از كتاب 3 جلدى 
سازمان مجاهدين خلق و كتاب سازمان چريك هاى فدائى خلق  سه 
عنوان كتاب در رابطه با حزب توده و نيز طرح روزشمار دوران پهلوى 

نام برد كه از كودتاى سوم اسفند 1299 آغاز مى شود.
مركز بررسى اسناد تاريخى شايد يكى از مهم ترين و تأثيرگذارترين 
مراكز اسنادى كشور در طى 12 سال گذشته به شمار بيايد. خصوصاً با 
انتشار بالغ بر 200 عنوان كتاب درمورد رجال دربار، احزاب و جمعيت ها، 
يكصد  از  بيش  توانست  و...  اسلامى  انقلاب  رجال  وقايع،  و  رخدادها 
داشتند،  بيشترى  و دقت  اهميت  را كه  امنيتى  ـ  اطلاعاتى  هزار سند 

منتشر سازد. 
دفتر ادبيات انقلاب اسلامى يكى ديگر از مراكز فعال در عرصه ى 
هنر  ادب،  دفتر  بايد  را  مركز  اين  است.  اسلامى  انقلاب  تاريخ نگارى 
مقاومت و تدوين تاريخ انقلاب اسلامى دانست كه با مديريت هدايت االله 
اخير،  در مدت 15 سال  پايه گذارى شد.  مرتضى سرهنگى  بهبودى و 
سرهنگى در حوزه ى ادبيات مقاوت، دفاع مقدس، ارائه تاريخ جنگ و 
آثار شهيدان، بسيجيان، فرماندهان و...  در صف اول اين ميدان است. 
انقلاب  شفاهى  تاريخ  بخش  راه اندازى  اسلامى،  انقلاب  زمينه ى  در 
غفارى،  هادى  حجت الاسلام  عزت شاهى،  احمد،  احمد  آثار  انتشار  با 
جلال الدين  دباغ،  خانم  پور،  محتشمى  اكبر  سيدعلى  حجت الاسلام 
فارسى، مرتضى الويرى و... حضورى برجسته داشته است. گرچه اين 
مركز 120 خاطره از رجال مختلف در دست انتشار دارد، اما دو كتاب 
«خاطرات عزت شاهى» و «احمد احمد» را به لحاظ تدوين و تنظيم (با 
ويرايش محسن كاظمى) بايد بهترين نوع خاطرات و مستندترين متون 
دانست. از ديگر آثار اين مركز مى توان به روزشمار انقلاب اسلامى در 9 
مجلد، روزشمار 15 خرداد در 2 مجلد و خاطرات رجال انقلاب اسلامى 
از 15 خرداد ـ كه توسط حجت الاسلام حاج شيخ على باقرى تهيه شده 

دكتر رجبى: شايد يكى از علل تشكيل اين مراكز را 
بتوان شهادت رجال سياسى انقلاب در صبحدم انقلاب 
دانست. خلاء اين رجال و اطلاعات و دانسته هايشان، 
فكر ايجاد مراكز اسنادى را قوت بخشيد 
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و بيش از 10 دفتر را دربرمى گيرد ـ اشاره كرد. از ديگر آثار آن مى توان 
به دايره المعارف «ناموران معاصر» ايران اشاره كرد كه تاكنون دو مجلد 

آن منتشر شده است و بنا به دلايلى كار متوقف شده است.
دفتر مطالعات تدوين تاريخ ايران: اين دفتر توسط عباس سليمى 
عنوان  به  آن  از  قبل  سليمى  شد.  تأسيس   1380 سال هاى  در  نمين 
فعال سياسى ـ فرهنگى در نهادهاى انقلابى ـ فرهنگى حضور داشت. 
كتب  تحليل  و  بررسى  و  «نقد  هدف  با  را  مركز  اين   1380 سال  از 
را «نقد  يارانش  بايد هنر سليمى و  تأسيس كرد. درحقيقت  تاريخى» 
مستندنوشته هاى تاريخى» دانست. سليمى بيش از 110 عنوان كتاب را 
تاكنون نقد و بررسى كرده است. حاصل كار اين دفتر به صورت بولتن 
و لوح فشرده ارائه مى شود. و تاكنون تنها 2 جلد كتاب در نقد و بررسى 

خاطرات آيت االله منتظرى را منتشر كرده است.
موزه عبرت: اين موزه در مكان «كميته مشترك ضدخرابكارى» و 
زندان مخوف عصر پهلوى (پدر و پسر) تأسيس شد و امروزه يكى از 
مهم ترين موزه هاى ديدنى و تاريخى است. اين موزه با مديريت مناسب 
هزار  ده ها  سالانه  موزه،  شكل  در  روز،  نياز  با  منطبق  برنامه ريزى  و 
بازديدكننده دارد. موزه در حوزه ى تاريخ شفاهى فعال است و تاكنون 
120 خاطره به صورت تصويرى ـ صوتى از زندانيان همين مكان تهيه 
و 6 عنوان كتاب نيز منتشر كرده است. از ديگر فعاليت هاى اين مركز 
تأسيس كتاب خانه تخصصى تاريخ، راه اندازى فروشگاه تخصصى تاريخ 
تاريخ سياسى است. موزه عبرت هم  برنامه هاى  معاصر، تهيه فيلم و 
در نشان دادن تاريخ سال هاى پايانى رژيم پهلوى موفق بوده و هست 
و هم در راه اندازى «دالان تاريخ» كه اميد است تا پايان 1388 افتتاح 
رژيم  فروپاشى  تا  انگليسى 1299  از كودتاى  اين دالان سيرى  شود. 

پهلوى را به صورت تنديس، سند، عكس و تحليل ارائه مى دهد.
دفتر تبليغات اسلامى قم: اين دفتر از اوائل دهه ى 1360 تشكيل 
شد. و تاكنون كتاب هاى متعددى در زمينه ى رجال روحانى، مراجع و 
چهره هاى برجسته ى فرهنگ، علم، سياست، عرفان، دين و... منتشر 
و  تاريخى  محتواى  داراى  عموماً  دفتر  اين  فصلنامه هاى  است.  كرده 

رجال هستند.
مهم  مراكز  از  يكى  (ره):  خمينى  امام  آثار  نشر  و  تنظيم  مؤسسه 
(ره)  خمينى  امام  آثار  نشر  به  مركز  اين  است.  فرهنگى  ـ  تاريخى 
مى پردازد. امام خمينى (ره) علاوه بر جايگاه والا به عنوان مرجع، فقيه، 
عارف معارف اسلامى و مفسر قرآن، در عرصه هاى سياست و تاريخ 
و حكومت نيز در قلمرو نظرى و عملى قابل تأمل و بررسى است. در 
اين زمينه آثار متعددى از سوى مؤسسه انتشار يافته است كه مى توان 
آن ها را در 5 بخش تنظيم كرد. 1. مبانى عقيدتى ـ سياسى كه داراى 

تاريخى و  بعد  نور، كه در دو  مانند صحيفه ى  تاريخى است  محتواى 
بينش تاريخى بايد موردنظر محققان و مورخان انقلاب اسلامى قرار 
گيرد. اين صحيفه در 21 مجلد تنظيم و منتشر شده است. 2. كتاب هاى 
مرحوم  خمينى،  سيدمصطفى  آيت االله  شهيد  امام،  پيرامون  تك نگارى 
حجت الاسلام سيد احمد خمينى، مرحوم آيت االله سيدمرتضى پسنديده 
و... 3. تحليل محققان و مورخان معاصر پيرامون نهضت امام، انقلاب 
اسلامى، مبانى رهبرى و... 4. تدوين و نشر كتب پيرامون ولايت فقيه 
و حكومت اسلامى از منظر امام خمينى (ره). بدون ترديد، مسئوليت، 
جايگاه و موقعيت دفتر نشر آثار امام خمينى (ره) بالاتر از آن است كه 
را  سند  و  نامه   600,000 از  بيش  خصوصاً  است.  داده  انجام  تاكنون 
جمع آورى و هزاران سند ساواك، شهربانى، دادگسترى، ارتش و... را به 
صورت آرشيو نگهدارى مى كند و توانسته است پايان نامه ها، مجلات 
مطالبى  امام  و  اسلامى   انقلاب  پيرامون  كه  را  جهان  مطبوعات  و 
كتب  تدوين  تحقيق،  تحليل،  بررسى،  امروز  آورد.  به دست  داشته اند، 
جمله  از  مختلف  سطوح  در  اسلامى  انقلاب  و  امام  پيرامون  تاريخى 
نقل  برخى  تاريخى و  نوشته هاى  اين دفتر است. خصوصاً در  وظايف 
قول هاى نادرست به نام امام منتشر مى شود كه بعدها براى مورخان 
به عنوان يك ابهام، تناقض تلقى مى شود. اين مؤسسه داراى دو مجله 

حضور و متين نيز هست كه صبغه ى تاريخى دارند.
مؤسسه اطلاعات: اين مؤسسه در طى سه دهه  ى واپسين در  نشر 
بوده. ترجمه خاطرات رجال  تاريخى موفق  كتب، خصوصاً كتاب هاى 
ايران،  با  رابطه  در  مختلف  كشورهاى  سياسى  رجال  دربار،  سياسى 
بررسى و تحليل ها از انقلاب اسلامى، صدور انقلاب توسط محققان، 
تك نگار ى هايى پيرامون: فدائيان اسلام، سيد جمال الدين اسدآبادى و... 

ازجمله كارهاى درخور ستايش اين مؤسسه است.
مؤسسه كيهان: اين مؤسسه نيز دفتر پژوهش هاى فرهنگى تأسيس 
كرده و با استفاده از آرشيوى غنى، شامل پرونده مطبوعات قبل و دوران 
انقلاب اسلامى، افزون بر 30 عنوان كتاب در مورد رجال عصر پهلوى 

منتشر كرده است.
در  بنابر وظايف محوله،  اسلامى،  انقلاب  بنياد شهيد  بنياد شهيد: 
عرصه هاى تاريخ نگارى انقلاب و چهره هاى انقلاب اسلامى مسئوليتى 
در  هنوز  گفت  بايد  آن  وظايف  و  جايگاه  نسبت  به  و  دارد  سنگين 
پيچ وخم هاى اول است. اما به لحاظ كارهاى منتشرشده در دهه ى 60 
مجموعه هاى بسيار خوبى منتشر كرد و از سال هاى 1380، بار ديگر 
فعاليت هاى فرهنگى ـ تاريخى خود را شناخته و گاهنامه ياران شهيد را 
منتشر ساخته كه تاكنون بيش از 26 شماره آن انتشار يافته است. هريك 
از شماره هاى اين گاهنامه ويژه ى يكى از برجسته ترين چهر ه هاى تاريخ 

عليرغم مشكلات و معضلات موجود در عرصه ى 
تاريخ نگارى و انتشار منابع و مآخذ مستند، تأسيس 
مراكز اسنادى و تاريخ پژوهى، گشوده شدن 
گنجينه هاى اسنادى، به نسبت نياز و تحقيقات، 
حركت هاى خجسته اى آغاز شده است

درآمدى تاريخ نگارى انقلاب اسلامى
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انقلاب اسلامى است، مانند: آيت االله سيدمحمود كاشانى، آيت االله شهيد 
دكتر مفتح، آيت االله شهيد دكتر بهشتى، شهيد عراقى، شهيد اندرزگو و.. 
مجموعه ى كتب در سطح عمومى و خاطره نويسى را بايد جزو كارهاى 

اوليه اين بنياد دانست.
فصلنامه تاريخ و فرهنگ معاصر: اين فصلنامه در اوائل دهه 1370 
والمسلمين  حجت الاسلام  برجسته،  نويسنده  و  مترجم  محقق،  توسط 
سيدهادى خسروشاهى منتشر شد و افزون بر 37 شماره در دسترس 
محققان قرار گرفت. متأسفانه به دليل مشاغل رسمى، جامعه ى تاريخى 
از ادامه اين فصلنامه محروم شد. ولى محتواى آن خود تاريخى شد. 
خصوصاً كه حجت الاسلام خسروشاهى با تاريخ معاصر به خوبى آشنايى 
دارد. تحقيقات ايشان پيرامون سيد جمال الدين اسدآبادى افزون بر 15 
جلد است و در نشست ها، همايش ها، ويژه نامه ها و... عموماً خاطرات و 

تحقيقات ايشان يكى از متن هاى خواندنى است.
كيفيت  لحاظ  به  نويسى  دايره المعارف  حركت  دايره المعارف ها: 
اسلام،  ايران،  مدخل هاى  است.  گسترش  و  رشد  درحال  كميت  و 
اولين  از  و مى شود.  لحاظ شده  آن ها  در  معاصر  تاريخ  و  ايران  تاريخ 
دايره المعارف ها بايد دايره المعارف بزرگ اسلامى را نام برد. به مديريت 
انقلابى دهه ى 1360 ـ  سيدمحمدكاظم بجنوردى از مبارزان سياسى 
1340 و مدير برجسته ى فرهنگى. گرچه ايشان متأسفانه به مدخل هاى 
يا به وقايع چهار  نپرداخته اند  رجال معاصر بين 40 ـ25 سال گذشته 
دهه ى اخير. ولى به هر صورت، آن چه مى آيد و خواهد آمد، نويدبخش 
از  مجلد   15 تاكنون  است.  تحليلى  و  تخصصى  دقيق  و  عميق  كار 
ايران  دايره المعارف  مجموعه  است.  شده  منتشر  دايره المعارف  اين 
آن  مجلد   2 تاكنون  و  مى شود  مديريت  بجنوردى  آقاى  نظر  زير  نيز 
منتشر شده است. دانشنامه ى جهان اسلام به مديريت دكتر غلامعلى 
حداد عادل، كه از حرف «ب» آغاز شده و تاكنون 12 مجلد آن انتشار 
يافته است. در اين دانشنامه به مدخل انقلاب و تاريخ معاصر به خوبى 
پرداخته شده است. دايره المعارف تشيع به مديريت دكتر احمد صدر 
به  بيشتر  و  است  داده  انتشار  را  مجلد  تاكنون 13  حاج سيدجوادى 
رجال معاصر و متأخر پرداخته است. اين دايره المعارف مختصر، نافع و 

پاسخ گوى بخشى از نيازهاى مورخان خواهد بود.
برخى شخصيت ها خود به طور مستقل كار كرده و مى كنند. ابتدا بايد 
از محقق و مورخ نامى معاصر تاريخ اسلام و ايران آيت االله حاج شيخ 
على دوانى نام برد. شخصيت ايشان نياز به معرفى ندارد و هر مورخ و 

محقق تاريخ اسلام و ايران به آثار وى نيازمند است. در زمينه ى تاريخ 
انقلاب اسلامى، در سال 1341 كتاب «نهضت دوماهه ى روحانيت» را 
در موضوع لايحه ى انجمن هاى ايالتى و ولايتى منتشر كرد كه از سوى 
ساواك توقيف شد. بار ديگر اين كتاب در سال 1346 تجديد چاپ شد 
كه ساواك به دنبال ناشر و پخش كننده  ى آن بود. در اوائل انقلاب نيز 
كتاب 11 جلدى «نهضيت روحانيون» را تدوين كرد. اين مجموعه از 
نهضت تنباكو تا انقلاب اسلامى را دربرمى گرفت. تك نگارى هايى نيز 
در مورد شهيد مطهرى، امام خمينى (ره)، خاطرات 2 جلدى خود با نام 

«حاصل عمر» و مقالات متعدد در همايش ها و مطبوعات دارد.
حجت الاسلام سيد حميد روحانى كه با انتشار كتاب «نهضت امام 
خمينى» در سال 1356؛ از اولين پژوهندگان تاريخ انقلاب اسلامى به 

شمار مى رود.
تاريخ،  پيرامون  تك نگارى هايى  با  جعفريان  رسول  حجت الاسلام 
و  «جريان ها  ارزشمند  كتاب  نيز  و  مشروطيت  سياسى،  انديشه ى 
سازمان هاى سياسى ـ مذهبى ايران (1320ـ1357) كه تاكنون 9 بار 
تجديد چاپ شده است، و هربار ويرايش جديدى در آن صورت گرفته 

است، از محققان حوزه ى تاريخ انقلاب اسلامى است.
در  باشد،  مورخ  خود  كه  آن  از  بيش  رجبى،  محمد  دكتر  استاد 
«جريان شناسى» تاريخ معاصر در سال هاى 1358 ـ 1362 كلاس ها و 
درس هاى عميق داشته است كه حاصل آن تربيت پژوهشگران تاريخ 
فرصت  فرهنگى  ـ  سياسى  مديريت  عرصه  در  ايشان  متأسفانه  بود. 
تدوين كتاب نيافتند اما مقالات و حضور ايشان در همايش ها هم چنان 

ادامه دارد.
محقق و پژوهنده ى پرتلاش دكتر محمدحسن رجبى مؤلف كتاب 
بار تجديد  تاكنون 5  (ره)» كه    امام خمينى  «زندگى نامه  ى سياسى 
حقيقت  در  كه  مجاهد،  علماى  كتاب  و  است،  شده  ويرايش  و  چاپ 
نشان دادن خط مبارزاتى علماى بزرگ در جهان اسلام عليه استعمار و 
استبداد است و كتاب «نامه هاى سياسى» كه مأخذ و منبع مورخان و 

پژوهشگران تاريخ معاصر ايران است.
عرصه ى  در  فعال  پژوهشگران  از  ابوالحسنى  على  حجت الاسلام 
تاريخ معاصر، دوران مشروطه، دوران پهلوى و انقلاب اسلامى است 

كه حضورى فعال در مطبوعات، رسانه ها و انتشار كتاب دارد.
انقلاب  تاريخ  بنياد  از همكاران  ابوالفضل شكورى،  حجت الاسلام 

اسلامى و فصلنامه ياد است.

زمان آن رسيده است كه نام رجال انقلاب و نيز 
وقايع در دايره المعارف ها وارد شود. اسناد جمع آورى 
شده اند و اين كار هنوز هم ادامه دارد و هم زمان به 
دوره ى بهره بردارى از اسناد هم رسيده ايم
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نظام  مدافع  و  داخلى  پژوهشگران  برديم،  نام  بالا  در  كه  افرادى 
هستند. عده اى نيز به طور شخصى در خارج از كشور و يا با ديدگاه هاى 
ديگر  به تأليف در زمينه ى انقلاب اسلامى و دوران پهلوى پرداخته اند. 
از جمله خسرو شاكرى كه تحليل آثار وى نياز به بحثى مستقل دارد . 
چراكه آثار وى در دهه  ى 1350 ـ 1360 با آثار جديدش كاملاً متفاوت 
است. نوشته هاى همايون كاتوزيان بايد هريك به طور مستقل ارزيابى 
شود چراكه آثار او نيز داراى فرازونشيب و پراكندگى فراوان است. آنچه 
در نشريات چپ در سال هاى 1362ـ1386 در اروپا به چاپ مى رسد، 
نوعى دلمشغولى  است و بيش از آن كه تاريخى باشد، سياسى و جناحى 
درون چپ است. از گذشته نيز در تاريخ نگارى چپ باقر مؤمنى صاحب 
آثارى بوده و از متخصصين چپ بوده و هست. او بيش از آن كه تاريخ 
بنويسد، تاريخ مى سازد. مرتضى راوندى از ديگر مورخان چپ است كه 
آثار او را بايد ادامه ى تحقيقات آكادمى مسكو دانست. آنچه به عنوان 
تاريخ اجتماعى ايران از او منتشر شده است، تحقيقات علمى و تاريخى 
نيست، بلكه مطالبى توصيفى و مباحثى از پيش تعيين شده است كه به 

صورت كتاب ارائه شده است خصوصاً با نگرش مادى.
مسلماً هريك از اين موارد اخير نياز به تحليل مستقل و مستندات 
چارچوب  در  چگونه  ايشان  كه  شود  مشخص  تا  دارد  نظريه  اين 
و  اشخاص  به همه  ماترياليستى  نگاه  با  و  زندانى شده اند  ماركسيسم 

جريان ها مى نگرند.
به هرحال زمان آن رسيده است كه نام رجال انقلاب و نيز وقايع در 
دايره المعارف ها وارد شود. اسناد جمع آورى شده اند و اين كار هنوز هم 

ادامه دارد و هم زمان به دوره ى بهره بردارى از اسناد هم رسيده ايم. 
دايره المعارف  عنوان  با  استان ها  و  شهرستان ها  در  ديگرى  كار 
منطقه اى شروع شده است كه بسيار ارزنده است و البته آسيب هايى هم 
دارد. ما براى شناخت تاريخ ملى، نياز به تاريخ محلى داريم. البته گاهى 
غلوها و افراط هاى قوم گرايى ديده مى شود كه از آسيب هاى اين مسأله 

است و در جاى خود نياز به بررسى، تحليل و ارزيابى دارد.
اما در داخل و خارج از كشور تاريخ نگارى چپ بيش از جريان هاى 
منفعل.  اما  هست.  و  بوده  فعال  نظام)  داخل  جريان  جز  (به  ديگر 
ايران  در  ايدئولوژيك  و  فرهنگى  سياسى،  از شكست  پس  بخصوص 
و  وقايع  بيان  در  اين جريان، عدم صداقت  و جهان. مشكل عمده ى 
به  را  واقعيت ها  و  حقايق  با  تناقض  تنها  نه  روش  اين  رخدادهاست. 
دنبال دارد كه به نوعى روايت ناصحيح دادن به مخاطبان است. گرچه 
انتشار بخش قابل توجهى از اين مشكل را حل كرده و روايات متضاد از 
درون چپ توانسته است اين نقيصه را براى نسل حاضر كه خود شاهد  
و حاضر در صحنه هاى سياسى (1320 ـ 1360) بوده، حل كند؛ ولى 
ارائه  به هر صورت آنچه مثلاً در خاطرات كنفدراسيون حميد شوكت 
مى دهد نوعى فرار از واقعيات است. چه خاطرات خانباباخان تهرانى يا 
كوروش لاشائى و محسن رضوانى چه تاريخچه  ى كنفدراسيون. دقيقاً 
يا تدوين  انور» در خاطرات شفاهى و  اثر حميد احمدى «ناخدا  مانند 
كه  هستند  جريانى  و  خود  تبرئه ى  دنبال  به  همه  بنى صدر.  خاطرات 

وابسته به آن بودند. 
اشاره  بزرگ علوى  اثر  داستان موريانه  به  از ديگر كارها مى توان 
بين  وى  فعاليت هاى  به  مى شناسند  را  علوى  بزرگ  كه  كسانى  كرد. 
سال هاى 1320ـ1370 آشنا هستند. اما خاطرات مريم فيروز، احسان 

واقع گرايانه تر  را مى توان  اسكندرى  ايرج  و  كيانورى  نورالدين  طبرى، 
دانست. به ويژه كتاب «كژراهه» طبرى را. كتب رهبران احزاب و حزب 

توده نياز به بحث و بررسى مستقل دارد.

كتاب ماه: مراكز تاريخ شفاهى در چه وضعيتى هستند؟

آقاى تبريزى: تاريخ شفاهى يكى 
در  كه  است  انسانى  علوم  رشته هاى  از 
چهل سال اخير رشد فزاينده اى داشته است و در ايران، در سه دهه ى 
واپسين پس از سقوط رژيم پهلوى، تحولات فكرى و سياسى، توجه به 
تاريخ نگارى و تاريخ شفاهى، اسناد، خاطرات، زندگى نامه، وقايع نگارى و 
جريان شناسى... مورد توجه عام و خاص جامعه قرار گرفت و در دهه ى 

واپسين اين حركت سير تصاعدى يافت.
انقلاب  اوائل  در  بى بى سى  راديو  توسط  ابتدا  ايران  تاريخ شفاهى 
دارد. سپس  راديو  اين  و  داشته  لندن هميشه  اهدافى كه  با  آغاز شد. 
توسط دانشگاه هاروارد با طرح جمع آورى خاطرات رجال عصر پهلوى، 
نيز  و  پژوهشى  مراكز  سوى  از  نيز  ايران  در  گرفت.  بيشترى  سرعت 
اشخاص منفرد گسترش يافت. اكثر قريب به اتفاق آنچه منتشر شده 
اين روند  بوده اند و  است، داراى گرايش هاى خاص سياسى و فكرى 

همچنان ادامه دارد. 
تفاوت عمده مصاحبه  دارد:  تفاوت هايى  تاريخ شفاهى  با  مصاحبه 
مطبوعاتى،  مصاحبه  در  كه  است  اين  در  شفاهى  تاريخ  با  مطبوعاتى 
آنچه  و  جارى  درگيرى هاى  روز،  سياسى  مسائل  طرح  به  مصاحبه گر 
به نظرش مهم مى رسد مى پردازد. اما در تاريخ شفاهى مصاحبه گر به 
تاريخى و  بيان واقعيات  تنها  او  وقايع و رخدادها اشراف دارد و قصد 
كنكاش از ناگفته ها و روشن كردن زواياى تاريك تاريخ است. آنچه از 
تاريخ شفاهى حاصل مى شود، با گذشت زمان نه تنها ارزش خود را از 

دست نمى دهد بلكه اهميت بيشترى هم مى يابد.
خاطرات خودنوشت هم بخشى از تاريخ شفاهى است. در اين نوع 
سليقه ى خود  اساس  بر   .1 كه شخص:  ديده مى شود  اغلب  خاطرات 
عمل مى كند 2. كارهاى خود را مهم مى شمارد 3. بر نقاط قوت خود 
تأكيد دارند 4. تحليل و نگاه او شخصى است 5. از مسائلى كه گذشته، 
كارنامه و انديشه اش را به چالش مى كشد، اجتناب مى كند 6. از ياران 
و دوستان خود براى تبرئه خود دفاع مى كند و يا آنان را نقد مى كند 
7. به شيرينى و برجستگى مهم گذشته خود و تعلقات خود مى انديشد. 
شده  نوشته  خصوصيات  اين  با  پهلوى  عصر  رجال  خاطرات  عمده ى 
و  وابستگى ها  شدن  روشن  و  اسناد  انتشار  از  پس  خصوصاً  است. 

خيانت ها... اين موضوع را در رابطه با حزب توده ايران هم داريم. 
مى گيرد  انجام  مصاحبه  طريق  از  شفاهى  تاريخ  كه  هنگامى  اما 
افراد  توسط  بايد  شفاهى  تاريخ  هستيم.  شاهد  را  موارد  اين  عكس 
متخصص تهيه و تدوين شود و ويژگى هاى زير را داشته باشد: 1. انتقاد 

درآمدى تاريخ نگارى انقلاب اسلامى
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2. نقض 3. رد 4. تخطئه 5. سؤالات اساسى 6. ابهام زدايى از تاريخ 7. 
ناگفته ها و مطالبى كه ديگران نگفته اند يا نمى خواهند بگويند9،  بيان 

حتى راوى.
براى دستيابى به اين اهداف مصاحبه كننده بايد داراى شرايط زير 
باشد: 1. تخصص در موضوع 2. سليم النفس و داراى اخلاق حسنه 3. 
عادل و باانصاف در ارائه مطالب 4. اشراف به شخصيت مصاحبه شونده 

و مسائل جانبى

محافل تاريخ شفاهي در خارج از كشور
در اروپا و امريكا، از اوائل دهه ي 1360 تاريخ شفاهي ايران توسط 
از سوي مراكز  و  آغاز شد  دانشگاهي، جريانات سياسي فكري  مراكز 
مورد  انتشار  از  قبل  متن ها  حتي  و  گرفت ،  قرار  حمايت  مورد  غربي 
استفاده ي سرويس ها قرار مي گرفت. آن چه مي توان تا كنون از مراكز 

تاريخ نگاري و انتشار خاطرات نام برد:
كه  هما سرشار،  خانم  مديريت  با  يهود،  شفاهي  تاريخ  مركز   -1
اهداف صهيونيستى و دومليتى  و  تاريخي  انتشار فصل نامه و كتب  با 

فعاليت دارند.
تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد، در سال 1363 تأسيس  2- مركز 
شد و بيش از 150 خاطره از رجال درباري و سياسي منتشر و تعداد 
نامعلومي بصورت محرمانه نگهداري مي شود! مسلماً جنبه ى سياسى و 

اهداف آمريكايى ها لحاظ مى شود.
با  هلند،  در  اجتماعي  علوم  دانشكده ي  شفاهي  تاريخ  مركز   -3
مديريت حميد احمد (ناخدا انور) از اعضاي سازمان افسران حزب توده، 
پناهنده به افغانستان (1361) و مسكو فعلاً ساكن آلمان است. ايشان 

هم در آثارشان نوى گريز از واقعيت است.
4- مركز تاريخ شفاهي مستشاران امريكايي در ايران، توسط ارتش 

امريكا كه اطلاع درستى از آن نداريم.
5- تاريخ شفاهي زنان ايران، با مديريت خانم مهناز افخمي، رئيس 

سازنان زنان (1345- 1357)
7- مركز تدوين تاريخ شفاهي كنفدراسيون دانشجويان ايراني ـ اروپا 
ـ امريكا با مديريت حميد شوكت ـ مستقل بحث خواهيم كرد. آن چه در 

سه عنوان كتاب آمده است، با اسناد و واقعيات منطبق نيست.
مؤسسه ي  ـ  ايراني  مطالعات  مؤسسه ي  شفاهي  تاريخ  مركز   -8
سيد  يارشاطر،  احسان  علمي  مديريت  با  امريكا  در  پهلوي...  اشرف 
حسين نصر و... كه كار عمده ي آن ها فعلاً انتشار «ايران نامه» است.

در اين جا مناسب مى دانم از تحقيقات يكى از مورخان و پژوهندگان 
معاصر كه لطف كردند و يادداشت هاى خود را در اختيار من گذاردند، 
تشكر كنم. ايشان به صورت تفصيلى برخى نهادها و مراكز فرهنگى 
ـ تاريخى جريان سلطنت طلب، چپ، ماسونرى، وابسته به غرب... در 
اروپا و امريكا پيرامون تاريخ و فرهنگ ايران كار مى كنند در اختيار من 
گذاشتند. گرچه برخى از اين شخصيت ها و نهادها را ديده بودم، ولى با 

توجه به يادداشت هاى ايشان به چند مورد اشاره مى كنم:
شفا،  شجاع الدين  توسط  بنياد  اين  شاهنشاهى:  تاريخ  بنياد  1ـ 
مسئول فرهنگى دربار پهلوى در دهه ى 40 و 50 در اروپا تأسيس شد و 
با همكارى سلطنت طلبان بيش از 14 جلد كتاب عليه اسلام و انقلاب 

اسلامى منتشر كرده است.

2ـ بنياد كيان: اين بنياد در سال 1365 توسط اشرف پهلوى و طيف 
مدافعان سلطنت در كاليفرنيا تأسيس شد و داراى كتاب خانه و نشريه 
است. از فعالان آن جلال خالقى مطلق، ذبيح االله صفا، محمدعلى همايون 
كاتوزيان، حشمت مؤيد و... هستند كه مدتى فصلنامه ى ايران شناسى را 

منتشر مى كردند.
كه  پروين  دكتر  توسط  و  سوئيس  در  بنياد  اين  كوى:  بنياد  3ـ 
متخصص مطبوعات ايران در عصر مشروطه است، تأسيس شد و داراى 
موضوعات  در  مطبوعات  حوزه ى  بر  علاوه  و  است  مجهز  كتاب خانه 

تاريخى نيز فعاليت دارد.
4ـ دانشگاه آقاخان اسماعيليه: در كراچى پاكستان به رياست يك 
كانادايى تبار، در رشته تاريخ اسلام و جهان اسلام تحقيق مى كند. اين 
دانشگاه در لندن و قرقيزستان نيز شعبه دارد. روند حركت اسماعيليه در 

راستاى سياست غرب، به ويژه انگلستان است.
توسط   2003 سال  در  بنياد  اين  ختايى:  اسماعيلى  شاه  بنياد  5ـ 
جمهورى آذربايجان  و عده اى از روشنفكران سابق حزب كمونيست و 
مدافعان امروز پان تورانيسم و پان تركيسم تأسيس شد. روند كتاب ها و 
منشورات آن در جهت قوم گرايى و شوونيسم و ايجاد فاصله در جهان 

اسلام است.
6ـ عباس ميلانى: وى فارغ التحصيل رشته علوم سياسى از امريكا، 
عضو كنفدراسيون دانشجويان ايرانى در امريكا و عضو سازمان انقلابى 
مدتى  آمد. وى  ايران  به  اواسط دهه ى 1350  در  كه  بود  توده  حزب 
راه  تدريس  براى  تهران  دانشگاه  به  با عفو خاصى  بود سپس  زندانى 
يافت. ميلانى پس از انقلاب، به امريكا بازگشت و به تدريس پرداخت. 
از وى قبلاً چند مقاله منتشر شده بود. كتاب «معماى هويدا» كه خود 
تبرئه ى  دنبال  به  و  هويدا  مدافع  ميلانى  چراكه  دارد،  خاصى  معماى 
وى است، به لحاظ سياسى جاى تأمل است.  محتواى كتاب، نشانگر 
نبوده،  مبهم  هويدا  شخصيت  هويداست.  تبرئه ى  در  پيش داورى 
خصوصاً كه اخيراً  با انتشار اسناد ساواك10 و اسناد رجال عصر پهلوى، 
بخش قابل توجهى از تحليل كتاب خدشه پذير شده است. از مصاحبه 
اخير ميلانى چنين برمى آيد كه ايشان به دنبال تدوين كتاب «معماى 
محمدرضا پهلوى» است. مسلماً آن كتاب هم بايد با اغراض سياسى 
نويسندگان  برخى  ايشان هم چون  تاريخى.  مستند  متن  يك  نه  باشد 
تاريخ معاصر ايران، بدون توجه به اسناد، خاطرات و... به تحليل تاريخى 
باقر  نوشته ى  نظامى/  ـ  و سياسى مى پردازد (هم چون رجال سياسى 
على  دكتر  و  طلوعى  محمود  دكتر  آثار  و  مجلد)   3 تهران/  عاقلى/ 
بهزادى و... كه عموماً فاقد ارزش تاريخى و مستندات هستند. نكته ى 
مهم در اين گونه نوشتارها اين است كه از آن ها بايد به عنوان يادنامه و 
تجليل نامه و ... ياد كرد. بدون ترديد، «زندگى قوام السلطنه» نوشته ى 

حميد شوكت را هم بايد در همين راستا تحليل كرد.

نقدي بر تاريخ شفاهي هاروارد
جعفر  مهندس  «خاطرات  كتاب  مقدمه ي  در  لاجوردي  حبيب اله 
مرداد  در  هاروارد  كارنامه ي  هدف،  روش،  پيرامون  امامي»  شريف 
سال  در  جلسه  سه  در  ساعت  نه  طي  «خاطرات  مي نويسد:   1378
1361 در نيويورك صورت گرفت. آن چه به عنوان تجليل و نقل قول 
شريف امامي  آورده، بدون ترديد جاي نقادي دارد. خاصه موضوعاتي 
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چون تشكيلات فراماسونري، استاد اعظم بودن شريف امامي، تصويب 
لايحه ي كاپيتولاسيون، كشتار 17 شهريور... كارنامه ي شريف امامي..

صفحه)   19) تفصيلي  بصورت  اميني»  علي  دكتر  «خاطرات  در 
با   1359 شال  از  كه  ايران»  شفاهي  تاريخ  طرح  «معرفي  عنوان  با 
نگرش «شباهت هايي ميان انقلاب روسيه و انقلاب ايران»!! كه و با 
هدف «مهاجرت صدها تن از مقامات حكومت پيشين به غرب فرصت 
استثنائي براي جمع آوري و حفاظت از اين اطلاعات تاريخي با ارزش 
با چه هدف؟ براي چه؟ چه كاربردي دارد؟  فراهم آورده است» حال 

لاجوردي چيزي نمي نويسد!
او معتقد است طرح اوليه براي 350 نفر بود، اما در مراحل بعدي 

132 نفر مصاحبه شدند ولي كمتر از 90 عنوان انتشار يافت.
در روش مصاحبه مي نويسد: «بر حسب تمايل روايت كننده» بود. 
و نقش مصاحبه كننده مختصر است.» مصاحبه ها را پنج ايراني، كه با 
تاريخ معاصر ايران آشنايي كافي داشتند انجام دادند. در صورتي كه در 
متن مصاحبه ها كه انتشار يافته، اين ويژگي  را نمي توان يافت. يا اگر 

وجود داشته باشد بصورت سطحي و حداقل است! 

تاريخ شفاهى زنان دربار
مهناز افخمى در سال 1981 با همراهى گروهى از پناهندگان 
اشرف  توسط  ايران كه  بنياد مطالعات  با كمك  و  امريكا  در  ايرانى 
پهلوى تأسيس شده بود، مركز تاريخ شفاهى را داير كرد. در اين كار، 
دانشگاه كلمبيا هم با او همراهى كرد. در حقيقت مهناز افخمى و بنياد 
مطالعات ايران در خدمت دانشگاه كلمبيا قرار گرفتند. آنان ابتدا اسامى 
و زنان رجال و زنان مؤثر در حكومت پهلوى را كه در آمريكا بودند 
تهيه كردند و سپس به مصاحبه با 46 زن از 17 تا 84 سال پرداختند. 
با فرهنگ و آداب و سنن ملى و  اين مصاحبه هاى عمدتاً در ضديت 

مذهب بود.
نشده  تهيه  خاصى  مراكز  توسط  كه  هم  منفرد  خاطرات  جمله  از 

است، مى توان به موارد زير اشاره كرد:
خاطرات شفاهى شهيد مهدى عراقى كه سال 1357. 1 در 
فرانسه توسط دانشجويان مسلمان ايرانى تهيه و تدوين شد. با توجه به 

اوضاع آن زمان قابل توجه است؛ ولى نقايص فراوان هم دارد.
توسط  كه  جلد   2 .2 در  بازرگان  مهدى  مهندس  خاطرات 
متن  اين  است.  شده  منتشر  و  تدوين  نجاتى  غلامرضا  سرهنگ 

جهت گيرى هاى فراوان دارد و مصاحبه كننده به راوى جهت داده است 
و از بسيارى مسائل مهم غافل شده است.

كاظمى  محسن  توسط  كه  عزت شاهى  شفاهى  خاطرات  3 .
تهيه و تدوين شده است و به نظر مى رسد يكى از موفق ترين خاطرات 
باشد. البته محسن كاظمى با همه هنرمندى در تدوين اين كتاب، در 
تدوين و ارائه ى پاورقى ها از حدود وظايف گذر نكرده و به اصل وفادار 
مانده است. البته كسانى كه عزت شاهى را مى شناسند معتقدند كه او 
بسيارى از مسائل را نگفته است. اگر اسناد وى در اختيارش قرار گيرد، 

ناگفته ها و حرف هاى جديد بسيارى خواهد داشت.

فيزيك  حيث  از  را  اسلامى  انقلاب  اسناد  و  منابع  رجبى:  دكتر 
مواد مى توان به دو دسته مكتوب و غيرمكتوب تقسيم كرد. منظور از 
يا چاپى است  مواد مكتوب، مواد نوشته شده، خواه به صورت دستى 
مى شود.  پايان نامه ها  و  مدارك  و  اسناد  نشريات،  كتاب ها،  شامل  كه 
ساير  و  فيلم ها  نقشه ها،  عكس ها،  تصاوير،  شامل  غيرمكتوب  مواد 
مواد الكترونيك است. مراكز اسنادى و پژوهشى انقلاب اسلامى هم 
و  سازماندهى  مى كنند،  نگهدارى  را  موادى  نوع  چه  آن كه  حسب  بر 
نوع  نگهدارى يك  به  برخى مراكز صرفاً  دارند.  متفاوت  اطلاع رسانى 
نوع  همه  تقريباً  ديگر  برخى  و  مى پردازند  كتاب)  يا  اسناد  (مثلاً  مواد 
از  نوع  ده ها  مى كنند.  اطلاع رسانى  و  سازماندهى  نگهدارى،  را  مواد 
اين مراكز در ايران، اروپا و آمريكا هم اكنون فعاليت دارند كه بسيارى 
از آنان داراى سايت هستند و فعاليت هاى خود را به عرصه ى نمايش 
مى گذارند. از آن جاكه آقاى تبريزى به نام اين مراكز اشاره كردند، من 

از معرفى آن ها مى گذرم. 
پس از انقلاب اسلامى، ضرورت تاريخ شفاهى هم براى مخالفان 
و  با ضبط  تا  كوشيدند  گروه  هردو  و  نمايان شد  نظام،  موافقان  وهم 
نظامى  سياسى،  رجال  و  خاطرات شخصيت ها  و  اسناد  انتشار  و  ثبت 
از تاريخ دوران پهلوى دوم  ابعاد ناگفته اى  و فرهنگى و امنيتى مهم، 
دوره ى  جامع  تاريخ نگارى  زمينه ى  و  كنند  بيان  را  انقلاب سلامى  و 
انقلاب را فراهم آورند. كه تاكنون بخش قابل توجهى از اين خاطرات 
در داخل و خارج از كشور انتشار يافته است. البته تاريخ شفاهى، قوت ها 
حقايق  كردن  برملا  آن  بارز  قوت  داراست.  نيز  را  خود  ضعف هاى  و 
پنهان گذشته است كه بنا بر مصالح و ملاحظات گوناگون در تواريخ 
و  است  فراوان  و  ظريف  نيز  آن  است. ضعف هاى  نشده  ثبت  رسمى 

پس از انقلاب اسلامى، ضرورت تاريخ شفاهى هم براى 
مخالفان وهم موافقان نظام، نمايان شد و هردو گروه كوشيدند 
تا با ضبط و ثبت و انتشار اسناد و خاطرات شخصيت ها و 
رجال سياسى، نظامى و فرهنگى و امنيتى مهم، ابعاد ناگفته اى 
از تاريخ دوران پهلوى دوم و انقلاب سلامى را بيان كنند و 
زمينه ى تاريخ نگارى جامع دوره ى انقلاب را فراهم آورند

درآمدى تاريخ نگارى انقلاب اسلامى
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كم و بيش آگنده از مبالغات، دروغ پردازى، خودبزرگ بينى، تطهير خود 
آن ها  با  هوشيارانه  بايد  كه  مى باشد  و...  ديگران  دادن  جلوه  مقصر  و 

برخورد كرد.

كتاب ماه: اما آسيب شناسى تاريخ نگارى انقلاب اسلامى. در اين 
زمينه يك مسأله روش شناسى تاريخ نگارى  است و ديگرى رويكردها. 

در اين مورد چه مى فرماييد؟ 

دكتر رجبى: با توجه به اين كه حدود سه دهه بيشتر  تاريخ نگارى 
انقلاب اسلامى نمى گذرد، نبايد انتظار يك جريان جامع و مانع را داشته 
باشيم و حتماً آسيب هايى بر آن وارد است. من اين آسيب ها را به چند 

دسته تقسيم كرده ام:
الف) فقدان نظريه پردازى در بسيارى تحقيقات تاريخى

با تحولات  آرمانى، خام و غالباً غيرمنطبق  ب) نظريه پردازى هاى 
سه دهه ى اخير. يعنى نظريه پردازى نداشته ايم و اگر هم داشته ايم خام 

و ناقص بوده است. كه عمدتاً به تاريخ نگارى دهه ى اول برمى گردد.
ج) يك سويه نگرى تاريخى و غفلت از ساير عوامل مؤثر در تحولات 

دوران انقلاب
د) تأثيرپذيرى هاى ناآگاهانه از مكاتب تاريخ نگارى متداول

جامعه شناسى  چون  مؤثر  دانش هاى  ساير  از  استفاده  عدم  هـ) 
و...  بين الملل  روابط  اجتماعى،  روان شناسى  سياسى،  اقتصاد  تاريخى، 

در تاريخ نگارى انقلاب اسلامى
نيز  و  فرهنگى  قومى،  ايدئولوژيك، سياسى،  تأثير جزميت هاى  و) 
حب و بغض هاى شخصى در تاريخ نگارى انقلاب اسلامى؛ البته هم در 

تاريخ نگارى داخل و هم خارج كشور.
ز) اتكاء به يك سلسله منابع مشخص و پرهيز از مراجعه و استفاده 

از منابع گوناگون و گاه مخالف
برخى از مورخان حتى به خاطرات ديگرى هم توجه نمى كنند.

آن  و حول  مى كنند  اتخاذ  موضع شخصى  يعنى يك  ماه:  كتاب 
تاريخ مى نويسند.

آقاى تبريزى: امهات موضوع را در مورد آسيب شناسى تاريخ نگارى 
انقلاب اسلامى گفتند. البته هريك از مواردى هم كه فرمودند نياز به 

تحليل و تفسير و گاه ذكر نمونه و مصداق دارد. 
من ميان جريانات داخل و خارج تفاوت هايى مى بينم. بنابراين بايد 

اين دو جريان را مستقل از يكديگر بررسى كرد. مثلاً برنامه هاى دانشگاه 
سلطنت طلبان  حتى  يا  هلند،  اجتماعى  علوم  پژوهشكده  ى  يا  هاروارد 
خارج از كشور را نمى توان با برنامه هاى ملى داخل كشور مقايسه كرد. 
دو جريان جدا با دو سنخ متفاوت و متضاد هستند، حتى اگر به تفاوت 
ايدئولوژى هم توجه نكنيم. چون ما معتقديم اين گروه ها نه تنها دين 
ترتيب  بدين  نيستند.  پايبند  به مليت خود هم چندان  ندارند كه حتى 

جريان خارج از كشور تكليف مشخصى دارد.
اما در داخل كشور تاريخ شفاهى و خاطرات با تك نگاشته ها تفاوت 
دارد. در تاريخ  شفاهى، طبيعى است كه يك فرد خود را محور بداند، 

علاوه بر اين كه زاويه و وسعت ديد هر فرد محدود است. 
ارائه  يادداشت  بدون  را  خاطرات  كرده ايم  عادت  ما  كه  اين  دوم 
مى دهيم. يعنى مثلاً يك شخص در دهه ى شصت چه ديدگاهى داشته 
است، در دهه ى 70 و يا 80 چطور؟ اما هنگامى كه امروز خاطرات را 
سياست  وارد  يا  و  ملاحظات  گرفتن  نظر  در  بدون  حتى  مى نويسند، 
شدن، با تفكر و عقيده ى امروزى نويسنده اين خاطرات نوشته مى شوند. 
گاه شخص يادداشت هاى قبلى خود را دارد و با مراجعه به آن ها خاطره 
مى نويسد و مى گويد كه آن روز چه ديدگاهى داشته است، در طى اين 
امروز رسيده  پيدا كرده است كه به تفكر وديدگاه  دوران هم تكاملى 

است. عدم وجود اين يادداشت ها، خاطرات را ضعيف مى كند.
افراط و تفريط در خاطره نويسى است كه گاه ناشى  بعد  مسأله ى 
از حب و بغض هاى شخصى مى باشد و گاه بر اثر سهو و توهم است. 
آينه است و براى  اگر اين آموزه ى قرآنى در ذهن ما باشد كه تاريخ 
از نسلى به نسل ديگر، در نوشتن خيانت  انتقال تجربه  نيز  عبرت، و 
با  بايد  لذا  است،  ماندگار  جامعه  در  مى شود  مكتوب  آن چه  نمى كنيم. 

دقت تدوين شود. 
اگر اين مبانى نظرى را با توجه به آموزه هاى قرآن به كار ببريم، 

موفق خواهيم بود.
يا  و  خاطره گويى  براى  رجال  وقت  كمبود  آسيب ها  از  ديگر  يكى 

خاطره نويسى است. اين كار به تمركز روحى نياز دارد. 
مشكل ديگر اين است كه خاطرات در سنين كهولت از افراد گرفته مى شود. 
اين امر باعث اشتباهاتى مى شود. به ويژه اگر شخصى كه خاطره مى گويد، دفتر 

يادداشت نداشته باشد. گاه اسامى افراد را ناقص يا نارسا مى گويند.
ديگر اين كه فرد مصاحبه كننده خود بايد به موضوع مورد مصاحبه 
اشراف داشته باشد. اگر مصاحبه شونده چپ است، به تاريخ نگارى چپ 
و هم  بشناسد  را  بايد هم شخص  باشد. مصاحبه كننده  داشته  اشراف 

موضوع مورد مصاحبه را.

در خاطرات به علت زمان و نيز وجود معارضين، تنها به 
خاطرات سياسى، نظامى و مبارزاتى اكتفا كرده ايم و وارد 
حوزه هاى فرهنگى ـ اجتماعى مانند معلمان؛ پزشكان، 
بازاريان، دانشگاهيان و... نشده ايم. بايد چنان كار دقيق 
باشد كه همه منابع و داده ها در اختيار محققان قرار گيرد
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كتاب ماه: شايد اگر بخواهيم پژوهش هاى تاريخ شفاهى به درستى 
انجام گيرد، شايد بهتر باشد مصاحبه ها گروهى انجام گيرد. يعنى تيمى 

تشكيل شود كه از زواياى مختلف به موضوع بنگرد.

خواهند  دقيق تر  مطالب  حتماً  ترتيب  اين  به  بله.  تبريزى:  آقاى 
شد. 

در خاطرات به علت زمان و نيز وجود معارضين، تنها به خاطرات 
سياسى، نظامى و مبارزاتى اكتفا كرده ايم و وارد حوزه هاى فرهنگى ـ 
نشده ايم.  و...  دانشگاهيان  بازاريان،  پزشكان،  معلمان؛  مانند  اجتماعى 
بايد چنان كار دقيق باشد كه همه منابع و داده ها در اختيار محققان 

قرار گيرد. 
است.  رجال  خاطرات  با  همراه  اسناد  ارائه ى  عدم  بعدى  مشكل 
گاه حرف يك شخصيت با سند تناقض دارد و ممكن است موردى را 

فراموش كرده باشد، يك سند مؤيد واقعيت خاطرات او خواهد بود. 
بعضى اسناد نيز به علت منحصربه فرد بودنشان در اختيار پژوهشگر 

قرار ندارند و اين خود يك نقص در عرصه ى تاريخ نگارى است.
و  حوزه  حضور  عدم  تاريخ نگارى،  مشكلات  مهم ترين  از  يكى 
دانشگاه به مباحث جدى تاريخى است. اگر اين دو قطب به عنوان دو 
بازوى فرهنگى نظام، به تاريخ توجه كنند، متون بيشتر و بهترى نوشته 
خواهد شد. اكنون كسانى كه وارد حوزه ى تاريخ نگارى انقلاب اسلامى 
اين  بر اساس ذوق و سليقه ى شخصى است و دانشجو در  مى شوند، 
رشته، آن چنان كه شايسته است، تربيت نمى شود. دانشجو بايد علاوه بر 
اشراف به موضوع، بتواند موضوع را پرورش دهد و بنويسد كه متأسفانه 

چنين اتفاقى هنوز نيفتاده است.
ديگر اين كه ما بايد در دانشگاه هاى داخلى كرسى امريكاشناسى 
و مانند آن داشته باشيم. اما امروزه دانشگاه ما حتى مصرف كننده هم 
نيست. مثلاً ما تا قرن ششم ملل و النحل را داريم، ولى امروز به اين 
موارد اهميت داده نمى شود. و اسامى و تاريخ رجال ما تا آقابزرگ بيشتر 

نمى رسد.
دانشگاه اگر وارد اين حوزه شود، هم  مى تواند نظريه پردازى كند و 

هم عملاً به تحقيق بپردازد.

ما بايد در دانشگاه هاى داخلى كرسى امريكاشناسى و مانند 
آن داشته باشيم. اما امروزه دانشگاه ما حتى مصرف كننده 
هم نيست. مثلاً ما تا قرن ششم ملل و النحل را داريم، ولى 
امروز به اين موارد اهميت داده نمى شود. و اسامى و تاريخ 
رجال ما تا آقابزرگ بيشتر نمى رسد

كتاب ماه: با تشكر از اساتيد و وقتى كه در اختيار ما گذاشتند.
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